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 درس اول : کلیّات

 

 تعریف اخلاق :�� 

شود. صفاتی که صاحب آن قابل ستایش یا اطلاق می –ملکات  –به صفات پایدار نفسانی  اخلاق

در بیان اخلاق او ، گذشت و فداکاری باشد سخاوتصفات اخلاقی اگر کسی دارای باشد.  نکوهش

 ، دروغ گویی ودر فردی صفاتی مانند ستم گریاگر اینکه کنند. یا ها را ذکر میهمین ویژگی

 کنند.، از او با اخلاق ستمگری یا دروغگوئی یا خیانتکاری یاد میخیانت کاری باشد

صفت را و بدون تأمّل آن این است که فرد به راحتی صفت در فرد ی رسوخ و پایداری نشانه ـ

ود خباشد یا تردید و تأمّل کند یا بر گاهی لاً فردی بخشنده بدون اینکه گاهدهد. مثانجام می

 بخشد. ، بخشش دارد و میاو تحمیل شود  تحمیل کند یا از بیرون بر

 توان برای اخلاق اطلاق کرد : ـ معانی دیگری نیز می

، اعمّ از پایدار و ناپایدار. ) معادل این معنا صبر یک صفات نفسانی قابل تحسین و تقبیح -1

 صفت اخلاقی است هر چند به صورت ملکه درنیامده باشد. ( 

ی تری لحاظ شده و به کلیهو تقبیح . ) در اینجا معنای عام صفات و کارهای قابل تحسین -2

 کارهای فرد اطلاق میشود. ( 

صفاتی چون ستمگری و خیانت در امانت  ) در این حالتصفات و کارهای شایسته :  -3

 ( شود.یعنی اخلاق شامل کارهای ناپسند نمی شوداخلاقی محسوب میغیر
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 علم اخلاق : ��

زهای مادی و دیگری ، به دو دسته نیاز وابسته است : یکی نیاانسان برای زندگی کردنـ 

 . نیازهای معنوی

 . ها هستانسان در ارتباط با نیازهای دیگراین نیازها نیز گاهی 

 باشد. از جمله نیازهای معنوی بحث صفات اخلاقی است که در ارتباط با دیگران می

 ای باز کرده و ای دسته نیازهای معنوی حساب ویژهانسان از گذشته در پرتو فطرت خدادادی بر

ت شناخاصی از دانش برای ی خارها برآمده است و به تدریج شاخهدرصدد تثبیت این گونه رفت

های روانی و رفتاری و نیز راه کسب و تثبیت آنها اختصاص ها و بایستگیدقیق اینگونه شایستگی

  داده و آن را علم اخلاق نامیده است.  

ه است وابست ـ البته تعیین ملاک اینکه چه رفتار اخلاقی درست است و چه رفتار اخلاقی غلط

ی سانانسان و هدف نهایی او است و همه تلقی یکی چیستی و ابعاد وجودی به دیدگاه ما درباره

ه منطبق باشد به تبع در این مورد ندارند و در نتیجه تعریفی از علم اخلاق که با دیدگاه هم

 . تقریباً ناممکن است

 در مورد علم اخلاق سه دیدگاه مشترک وجود دارد : اما میتوان گفت ـ 

شوند که اختیاری باشند مثلاً کسی را گذاری میاینکه در اخلاق تنها اموری ارزش اول -1

 . کنندتقبیح یا تحسین نمی استبخاطر اینکه دارای صفات شنوایی یا ناشنوایی 

 اند که اختیاری باشند یا دست کم تغییری در آن ایجاد کنیم.پس تنها اموری دارای ارزش

گذاری اخلاق ارزشر جزئی و محدودشان در کارهای اختیاری از جهت آثادوم اینکه  -2

شوند که اگر کسی آنها را داشته باشد انسان مطلوب میشوند بلکه صفاتی ارزشمند تلقّی نمی

 ر استماست مثلاً اگر فردی دارای صفت عدالت باشد انسان مطلوب ماست ولی فردی که پولدا
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ما  وبدار بودن مفید است ولی لازم نیست انسان مطلدرست است برای مقاصد خاصی، این پول

 آن را دارا باشد. 

. مثلاً ی اخلاق نیستای نتایج خوب است لزوماً در حیطهاز طرفی صفات اختیاری که دار

کنیم با ماشین برویم بهتر است یا با قطار. درست گیری میتصمیم ،خواهیم برویم به مشهدمی

 شود. اخلاق نمیانیم ولی مربوط به علم گیری مفید است تا تکلیف خود را بداست این تصمیم

 

در  که بدون انجام این کارهاجزو اخلاق است زیرا ـ عموماً اموری مانند عدالت و راست گویی 

 . این حاصل نشدن زندگی مطلوب شاخص خوبی است. شودمجموع زندگی مطلوبی حاصل نمی

ثل د، مانورت بیان امور شایسته و ناشایستهگاه به صها و احکام اخلاقی،سوم اینکه قضاوت -3

داری خوب و خیانت بد است و گاهی آنها را به صورت امور بایسته و گوییم امانتاینکه می

  .بود و نباید در امانت خیانت کرد دارگوییم باید امانتکنیم مثل اینکه مینابایسته بیان می

 یک نکته :  

اد ی یاشاره به دو دستهتوانیم برای ، مینامیمبه یک معنا این امور را ارزشی میبا اینکه  -3-1

 . ی لزوم اخلاقیی دوم دربارهی ارزش اخلاقی است و دستهدسته نخست درباره شده بگوییم،

 

با توجه به این سه نکته باید گفت علم اخلاق در پی نشان دادن راه تأمین زندگی مطلوب است 

 گوید. ن میارزش و لزوم صفات اکتسابی و کارهای اختیاری سخ بارهو از همین جهت در

اعم از  –هم شامل صفات اکتسابی تعریف اصطلاحی آن، نظر از  "علم اخلاق  "پس در مجموع  

 . شود و هم شامل کارهای اختیاریمی  –پایدار و ناپایدار 

نیاز طبیعی انسان را به این هدف کلی  شان دادن راه تأمین زندگی مطلوب،ـ علم اخلاق برای ن

 دهد. زندگی نشان می



9 
 

اند باشیم کدام کارها و صفات مطلوب آموزیم برای اینکه زندگی مطلوبی داشتهعلم اخلاق می در

 اند. و کدام صفات نامطلوب

 : اهمیتّ علم اخلاق ��
 

یابی به هدفی است که خدا از آفرینش انسان در نظر داشته تحصیل علم اخلاق مقدمه دست

 است. 

 تشریح : 

ی را دگی خاص! هر کسی نوعی زنصورتی برایش فرقی نکند دگی به هرـ هیچ کس نیست که زن

. هر کسی هدفش از مجموع کارهایی کند به آن برسدداند و سعی میدر نظر خود مطلوب می

رفتن سر کار  ،خود برسد اعم از خدمت به دیگران کند این است که به زندگی مطلوبکه می

تلاش در جهت نیازهای مادی و چه نیازهای معنوی ، هم در واقع   یعنی برای بدست آورن پول

 برای تأمین زندگی مطلوب مورد نظر انسان است. 

 دارد. ی است و علم اخلاق این وظیفه را بدین ترتیب تشخیص راه زندگی مطلوب ضرور

، از آفرینش کند که خداونداز سوی دیگر بنا به مباحث خداشناسی حکمت الهی اقتضاء می

کامل و ، اسباب تضای ربوبیتّ تکوینی و تشریعی خودانسان هدف معقولی داشته باشد و به مقت

اً یز نهایتهدایت انسان  به سوی کمال را فراهم کند. به همین دلیل هدف دین و بعثت انبیاء ن

 ، چنانکه پیامبر خاتم فرمود : های اخلاق بوده استرساندن انسان به قلّه

 . رم اخلاقی به رسالت مبعوث گردیدمبرای تتمیم مکا " مَ مکََارِمَ الْأَخلَْاقِبُعِثتُْ لِأُتَمِّ "
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 ی اخلاق فلسفه��

داد یا  ؟ چه کاری را باید انجامگوییم چیزی خوب است یا بد استبر اساس کدام معیار میـ 

ز یک چی ؟ آیای دارند که باید کشف کرد یا قراردادی هستندها واقعیتنداد ؟ آیا این خوب و بد

 ؟ کنیم خوب استواقعاً خوب است یا ما فکر می

، همانگونه که مردم برای اینکه چرا این بد ـ برای تعیین معیاری برای قضاوت در مورد خوب و

ی ق با روش عقلی و استدلالی دربارهی اخلا، در فلسفهکنندکار را انجام دادند استدلال می

 دهیم. ، بررسی انجام میاخلاق ها در علمدستورات علم اخلاق و تعریف

 :ی اخلاق اهمیتّ و ضرورت فلسفه��

ای مفاهیم اخلاقی، واقعی یا ی معیار داوری اخلاقی، معنی اخلاق دربارهخلاصه : ـ فلسفه

، دلیل اعتبار این احکام و مانند اینها ها، مطلق یا نسبی بودن احکام اخلاقغیرواقعی بودن ارزش

 کند.بحث می

 تشریح : 

 ـ دو مثال زیر را در نظر بگیرید . 

آید و آن فرد د بپوشد چون از رنگ زرد خوشش نمید دیگری پیراهن زردهـ فردی اجازه نمی

 دیگر نیز برای لجبازی با او حاضر است اگر جان هم بدهد ولی حرف او را گوش ندهد. 

، گریه را از او گرفتهف گیرد و بچه بخاطر این که ظره میـ مادری ظرف سمّی را از دست بچ

 کند. و به مادرش اعتراض می کندمی

در مثال اول اختلاف در سلیقه است و مبنای واقعی ندارد. ولی در مثال دوم مصلحت واقعی 

 دهد کودک هر کاری کند. کودک اجازه نمی
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ی فرد بدانند خُب اینها با ظام حکومتی معیار اخلاق را سلیقهای در نحال فرض کنید عده

، به مشکل بر خواهند ی افراد بدانندق را مصلحت هر چند برخلاف سلیقهکسانی که معیار اخلا

 خورد. 

تا معیار قابل اعتمادی برای ی اخلاق را حل و فصل کنیم زیرا مسائل فلسفهپس ابتدا باید 

های اخلاقی خود اطمینان حاصل توانیم از درستی داوریگذاری اخلاقی نداشته باشیم نمیارزش

 کنیم. 

های فاع از آنها در برابر تهاجم ارزشـ جدیتّ در یادگیری احکام اخلاقی ، عمل به آنها ، د

  .ی اخلاق است، مبتنی بر حل و فصل مسائل فلسفهمعارض ، گسترش اخلاق صحیح در جامعه 

 ی اخلاق جایگاه فلسفه��

شناسی و شناسی ، خداشناسی و انسانبر علم اخلاق ، متأثّر از معرفت ی اخلاق مقدّمفلسفه

 ی حقوق و سیاست است . موثّر در فلسفه
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 درس دوم : مفاهیم اخلاقی

 

 ارزش ��

شناسی و ارزش اقتصادی ، اجتماعی ، معرفت با اینکه در موارد مختلف مانند "ارزش  "ی ـ واژه

ارزش یعنی مطلوب و  بنابراین باتوان آن را معادل مطلوبیت دانست و رود می.. به کار می

 مطلوب. ارزش یا ضد ارزش یعنی نابی

ی مثبت ، منفی و صفر یا برند و ارزش را به سه دستهتری به کار میرا به معنای عامـ گاه ارزش 

ش بنامند دارای اند را به جای آنکه ضد ارزکنند و مثلًا اموری که نامطلوبمیخنثی تقسیم 

نامند و مطلوب دارای ارزش صفر یا خنثی میارزش منفی و اموری که نه مطلوب هستند و نه نا

 نامند. را دارای ارزش مثبت میامور مطلوب 

 ارزش ذاتی و غیری �� 

ون پول ، کالا ، زمین و نیز شود و اموری همچـ در اقتصاد در مورد ثروت و دارایی بحث می

 شود.انجام معاملات پرسود ارزش محسوب میکردن و آباد

ارای شوند و دنوعی ثروت و دارایی محسوب می به خودی خودبرخی چون زمین و کالا و پول  

ی به واسطه آبادکردن و انجام معاملات پرسودمانند  ارزش ذاتی در اقتصاداند و برخی دیگر

اند شوند و دارای ارزش غیر ذاتیشود دارای ارزش محسوب مینتایجی که از آن عمل حاصل می

 گویند. نیز می "ارزش غیری  "به اختصار  "ذاتی  غیر ارزش ". به 

ت ـ در اخلاق ارزش زندگی مطلوب ذاتی است و صفات اکتسابی و کارهای اختیاری از جه

 ، ارزش غیری دارند. نسبتی که با زندگی مطلوب دارند
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 :  گزینیارزش جای�� 

اند. اکنون دو ها به ارزشی دیگر وابستهآشنا شدیم و دانستیم که این ارزشهای غیری با ارزش

ارزش غیری را در نظر بگیرید که با یکدیگر قابل جمع نیستند و قرار باشد آنها را با هم مقایسه 

 . را انتخاب کنیم یکی از آنها وکرده 

  .ست میان آنها یکی را انتخاب کنیمابرای مثال دو معامله سودآور را در نظر بگیرید که قرار 

 آنکه سود کمتری نسبت به آنکه دارای سود بیشتری است ارزش جایگزینی ندارد. 

 لزوم : �� 

ود. ردر مقایسه با چیز دیگر به کار می، قرارداد یا ضرورت چیزی برای بیان دستور "لزوم  "واژه 

 : های زیر توجه کنیدبه مثال. لزوم دارای سه دسته است

زم لاه طور مثال . بکنندای تعیین میافرادی برای افرادی دیگر وظیفه یعنی :  : لزوم دستوری1

 است همه کارمندان مرخصی را به صورت کتبی از رئیس اداره بگیرند. 

. به طور مثال لازم شودکه بین افرادی با توافق بین آنها قرارداد میلزومی  : : لزوم قراردادی2

 . حداقل یک جلسه با هم داشته باشیماست در طول هر ماه 

کند. مثلاً ی علّیت برقرار میوری میان دو چیز را به جهت رابطهی ضر: لزومی که رابطه3

کرد و آن را کاهش داد.  گویند برای کنترل تورّم باید نقدینگی را جذبصاحب نظران می

 شود. ی پس ازآن حاصل میالزام آن نتیجه که با اجرا بخش ایرابطه

ر برد. برای مهار تورم و به کا "لزوم  "ی توان با واژهمعلولی را نیز می –رو ضرورت علّی از این

 "ار اختص و به "لزوم بالقیاس الی الغیر  ". این نوع لزوم را جذب نقدینگی لازم است، کاهش آن

 گویند. می "لزوم بالقیاس 
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 عام اخلاقی  مفاهیم�� 

 "مفاهیم عام اخلاقی  "یفه را ، وظـ مفاهیمی از قبیل خوب و بد، درست و نادرست، باید و نباید

 گویند. می "مفاهیم اخلاقی  "به اختصار  نامند. به مفاهیم عام اخلاقیمی

را  "، وظیفه باید و نباید "های ای بیان ارزش و واژهبر "، درست و نادرست خوب و بد "های واژه

 شود. بیان لزوم استفاده می

ود و شرای بیان ارزش و لزوم استفاده میالبته باید متذکر شویم این مفاهیم در غیر از اخلاق ب

 های اخلاقی به کار روند. شوند که در گزارهتنها در صورتی اخلاقی نامیده می

 خوب و بد �� 

ن بود دو به ترتیب برای بیان مطلوبدهند که این های مختلف این دو مفهوم نشان میکاربرد

و بعبارت شود استفاده میی بد ( ) واژه نامطلوب بودن چیزیبرای و ی خوب ( ) واژه چیزی

 رود. دیگر برای بیان ارزش مثبت و منفی به کار می

 . ین است که هوا مطلوب و مطبوع استگوییم هوا خوب است به معنای ابرای مثال وقتی می

ار رود و هم امور دارای ارزش تواند هم برای امور دارای ارزش ذاتی به کخوب میی بد و واژه

 . گزینیو هم ارزش جای ذاتی یا همان غیریغیر

 درست و نادرست �� 

نیز برای بیان ارزش مثبت و منفی به کار بروند با  "خوب و بد  "مانند واژه های این دو مفهوم 

راه  "گوییم شود. برای مثال وقتی مییاز آنها استفاده نماین تفاوت که برای بیان ارزش ذاتی 

آن را نسبت به هدف مطلوب بیان ارزش غیری  "به مقصود برساندرا درست آن است که ما 

 کنیم.می
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یه مراجعه به پزشک عمومی برای درمان لّبا وجود پزشک متخصص کُ "گوئیم یا مثلاً وقتی می

 گزینی ندارد. کار ارزش جای یعنی این "رست است این بیماری ناد

 نباید  باید و�� 

دستور دادن است. این دو مفهوم برای بیان لزوم  "نباید  "و  "باید  "های شایع از کاربرد

ضی . بعز این کار را برای من انجام بدهیروند مانند اینکه بگوییم باید امرودستوری به کار می

گوییم طبق قرارداد فی مابین شود مثلاً میاستفاده میاوقات باید برای بیان لزوم قراردادی نیز 

 باید از فردا این کار را کنی. 

ه تورّم برای آنک "روند مانند اینکه برخی موارد نیز باید برای بیان لزوم بالقیاس نیز به کار می

 .  "کنترل شود باید نقدینگی جذب شود 

 رود. پس باید و نباید برای بیان هر سه لزوم به کار می

 وظیفه : �� 

 شود. داد برای فرد یا افرادی مقرّر و معیّن میوظیفه با دستور یا قرار

ی است و اگر افرادی برا گوییم به او دستور دادهای تعیین کند میاگر کسی برای افرادی وظیفه

 اند. داد کردهوافق یا قرارگوییم تای تعیین کنند میخودشان وظیفه

 اند. ورت دارای معنای حقیقیصکه در این دادیتوری است و گاهی قراری دسپس وظیفه گاه

م برای اینکه گیاه رشد کند رود مانند اینکه بگوییوظیفه به معنای مجازی به کار می گاهی

یسه قااینجا وظیفه به معنای لزوم کاری در م ورشید این است که نورافشانی کند دری خوظیفه

  رود.ی لزوم بالقیاس به کار میدربارهبا هدف مطلوب است و 

 



16 
 

 ارزش و واقعیتّ   درس سوم : 

 

، یعنی یا هر دو حدی دارندارزش و لزوم اخلاقی حکم وادر این بحث قرارداد این است که ـ 

تر به ، ارزش اخلاقی را به معنای عامر؛ عموماً برای رعایت اختصاانداند یا هر دو غیر واقعیواقعی

صوص خ ی. همچنین با توجه به اینکه بحث ما دربارهتا شامل لزوم اخلاقی نیز بشودند برکار می

کنیم و بجای آنکه بگوییم بحث ما درباره واقعی یا را نیز تکرار نمی "اخلاقی  "، قید اخلاق است

گوییم موضوع بحث ما واقعی یا غیر ، میکنیمغیر واقعی بودن ارزش و لزوم اخلاقی بحث می

 ن ارزش است. واقعی بود

  نما و ارزشی های واقعگزاره�� 

 های زیر توجه کنید :به گزاره

 ـ مردم راستگو هستند. 

 ـ خوب است مردم راستگو باشند. 

 ـ مردم باید راستگو باشند. 

 ی واقع نما : گزاره

هد که دی وضعیت واقعی مردم گزارش میبارهدر ی دیگرل بر خلاف دو گزارهی اوّدر گزاره

  قابل بررسی با وضعیت واقعی است. ممکن است صادق یا کاذب باشد و

توان آنها را با ی دیگر در مورد وضعیت مطلوب است و نمیولی دو گزارهی ارزشی : گزاره

 واقعیت سنجید. 
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 واقعی بودن یا واقعی نبودن ارزش 

که ظرف را از او  گیرد و بچه بخاطر اینمادری ظرف سمّی را از دست بچه میـ در مثالی که 

 کند. و به مادرش اعتراض می کندگرفته ، گریه می

خواست بچه به تبع خواست و میل خود است ولی خواست مادر فراتر از خواست خود و کودک 

خواست کودک در این مثال واقعیت  خواهد.، مینیاز حرکت معقول را در نظر دارد است و آنچه

 . واست مادر دارای واقعیت عینی استعینی ندارد ولی خواست دوم یعنی خ

 یک حاشیه : 

کاری لازم  "گوییم ی لزوم نیز وجود دارد. وقتی میمیان دو نوع ارزش، درباره همین تفاوتـ 

دادی و در هر دو حالت دارد یا این لزوم دستوری است یا قرار "است یا باید صورت گیرد 

ای دیگر است که فراتر از دستور یا قرار است و کند ولی دستهافرادی را تأمین می خواست فرد یا

زم کردن لا برای سلامتی ورزش "گوییم ی مطلوب تناسب دارد. مثل وقتی میدسته با هدف این

  ". است یا باید ورزش کرد

، واقعیتّ عینی اندمع وابستهبه این ترتیب لزوم دستوری و قراردادی، که به خواست فرد یا ج

 ندارند ، امّا لزوم بالقیاس واقعیتّ عینی دارد. 

های و لزوم هااین موضوع مطرح است که ارزش ی اخلاقدر فلسفهـ در مورد مسائل اخلاقی نیز 

گوییم یک چیز لازم است آیا این رد یا نه ؟ آیا وقتی در اخلاق میاخلاقی واقعیت عینی دا

، وابسته است یا صرف نظر از اینها یقه فرد یا خواست و توافق جمعمطلوبیت و لزوم به دستور سل

 واقعیتّ دارند ؟ 

 .کنیماینجا بررسی می پس دو دیدگاه را در

 :   "واقع گرایی  "دیدگاه  

 ."ایی گرواقع "رایی اخلاقی یا به اختصار گ، واقعداندیدگاهی که ارزش را واقعی مید 



11 
 

 مثال زیر را فرض کنید : 

 گرایی صرف نظر از اینکهبنابر واقع نما باشدای واقعگزاره "ب است راستگوئی خو "ی گزارهاگر 

پسندیم یا نه، جماعتی آن را پذیرفته باشند یا نه، و کسی به ما دستور داده ما راستگوئی را می

 . دتوان صدق و کذب آن را سنجیباشد که راست بگوئیم یا نه، راستگوئی واقعاً خوب است و می

 : "گرایی غیر واقع "دیدگاه 

ر غی "گرایی اخلاقی یا به اختصار ، غیر واقعداندهی که ارزش را غیر واقعی میدیدگاو 

 نامیم. می "گرایی واقع

خوب است یا نه یعنی  توان گفت راستگوئی واقعاًنمی "راستگوئی خوب است  "در مثال 

ول را قب "راستگوئی خوب است  "این گزاره  توان صدق یا کذب آن را سنجید و کسانی کهنمی

 کنند. د درست بگویند شاید هم اشتباه میدارند شای

  گرایی : گرایی و غیر واقعهای واقعتفاوت�� 

 های اخلاقی : نمایی یا غیر واقع نمایی گزارهواقع -1ـ 

واقع نما باشد این گزاره نیز  "راستگوئی  "را فرض کنید اگر  "راستگوئی خوب است  "گزاره 

 واقع نما است و می توان صدق یا کذب بودن آن را بررسی کرد. 

به  واقعاً نسبت "راستگوئی خوب است  "ولی اگر غیرواقع نمایی را قبول کردیم در نتیجه گزاره 

 کاذب.  واقعیت عینی نه صادق است و نه

 ها : های اخلاقی با دیگر گزارهی منطقی گزارهرابطه -2ـ 

 

 واقعی یا غیر واقعی بودن معیار ارزش :  -3ـ 
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ا ان زندگی مطلوب رگرای. واقعمعیار ، زندگی مطلوب است های اخلاقی ،قبلاً گفتیم که در گزاره

 دستور کسی ، مطلوب ودانند که صرف نظر از سلیقه فرد ، خواست جمع یا نوعی زندگی می

های کنند و گزارهمعیاری واقعی برای ارزش معرفی می . بدین ترتیب ، آنهاخواستنی است

 کنند. اخلاقی را بر اساس آن معیار واقعی ارزیابی می

مع یا رد یا خواست جی فدگی را نیز امری وابسته به سلیقهگرایان مطلوبیت زندر مقابل غیر واقع

ند. دههای اخلاقی ارائه نمیمعیاری واقعی برای ارزیابی گزاره، و بنابراین ندداندستور کسی می

وغگویی برای او خوب برای مثال احساس گرایان معتقدند اگر کسی دوست دارد دروغ بگوید در

پسندد. امّا فراتر از پسند و سلیقه معیاری واقعی وجود ندارد زندگی را می گونهاست زیرا او این

 گویی واقعاً بد است یا خوب . آن بتوانیم بگوییم دروغبر اساس  که

 گرایی اخلاقی : گرایی یا کثرتوحدت -4

اند؛ تنها در ظاهر متناقض "شمزه نیست این غذا خو "و  "غذا خوشمزه است  این "دو گزاره 

پس  .اندی گوینده وابستهگویند ، بلکه به سلیقهی واقعیتّ عینی سخن نمیزیرا هیچ یک درباره

ی فرد دیگری بد مزه برای فردی خوشمزه باشد به سلیقه تواندیک غذا در همان حالی که می

ه نما نیستند و بهای مزبور ، واقع، مانند گزاره های اخلاقی نیزگرایی گزارهبنابر غیر واقعباشد . 

 اند . ا خواست جمع یا دستور کسی وابستهسلیقه فرد ی

قابل قبول  توان گفت که کدامیک از آنها معتبر وهر ناسازگار نمیپس از این دو گزاره به ظا

هر دو به یک اندازه  "عدالت خوب نیست  "و  "عدالت خوب است  "ی است . مثلآً دو گزاره

 مورد قبول هستند. 

 "رتری ندارد. و با این وصف به همین ترتیب مکاتب به ظاهر متناقض هیچ یک بر دیگری ب

 شود . ایجاد می  " گرایی اخلاقیکثرت

 . گرایی اخلاقی را بپذیریمیرفتن غیرواقع گرایی ، باید کثرتپس با پذ
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عدالت خوب  "دانند. بنابراین دو گزاره ا مینمهای اخلاقی را واقعگرایان گزارهواقع یـ از سوی

؛ دقبول باشند هر دو معتبر و قابل توانناند و نمیواقعاً متناقض "عدالت خوب نیست  "و  "است 

 توان. به همین ترتیب مکاتب اخلاقی متناقض را نمیناقض در عالم واقعیتّ محال استا تزیر

های اخلاقی ناسازگار و تنها یکی معنا که تنها یکی از گزاره همه با هم مورد قبول باشند. به این

 شوند. اند و به وحدت قائل میمکاتب اخلاقی ناسازگار قابل قبولاز 

 مطلق یا نسبی بودن اخلاق :  -5

ار سابی یا کدانند و هر صفت اکتگفتیم که غیر واقع گرایان معیار ارزش را امری غیر واقعی می

دانند. از سوی دیگر در دستور کسی وابسته می ی فرد ، خواست جمع یااختیاری را به سلیقه

ا ی فرد ، خواست جمع یسلیقهن معرفت به شرایطی از قبیل مباحث معرفت شناسی وابسته بود

نسبیت  نگرایابدین ترتیب غیر واقعشناسی نامیدیم. ور و درخواست کسی را نسبیت معرفتدست

 قی به شرایطهای اخلاعتقدند اعتبار گزارهپذیرند و مهای اخلاقی میمعرفت شناختی را در گزاره

 . یاد شده وابسته است

 معیار ارزش ، هر صفت اکتسابی یا کار اختیاری را بر گرایان با واقعی دانستندر مقابل واقع

گرایان به های اخلاقی از دیدگاه واقعکنند. پس اعتبار گزارهاساس آن معیار واقعی ارزیابی می

 قی قیود وهای اخلااست کسی وابسته نیست و اگر گزارهسلیفه فرد یا جمع یا دستور و درخو

های گرایان گزارهاند. پس از دیدگاه واقعرایط واقعیشرایطی هم داشته باشند، این قیود و ش

 . اندلاقی از جهت معرفت شناختی ، مطلقاخ
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 درس چهارم : اطلاق و نسبیت اخلاق

 

 گرایی اخلاقی نسبیت�� 

ار سابی یا کدانند و هر صفت اکتگفتیم که غیر واقع گرایان معیار ارزش را امری غیر واقعی می

از سوی دیگر در دانند. واست جمع یا دستور کسی وابسته میی فرد ، خسلیقهاختیاری را به 

ا ی فرد ، خواست جمع ین معرفت به شرایطی از قبیل سلیقهشناسی وابسته بودمباحث معرفت

تیب غیر واقع گرایان شناسی نامیدیم. بدین ترور و درخواست کسی را نسبیت معرفتدست

ی به قهای اخلاپذیرند و معتقدند اعتبار گزارههای اخلاقی میگزارهناختی را در شنسبیت معرفت

 . شرایط یاد شده وابسته است

 . کنیمگرایی استفاده میی نسبیتگرایی اخلاقی از واژهی نسبیتبجای واژه

ی اخلاق  قائل هستند و از آنجایی که نوعی ترتیب گرایان سه نوع نسبیت در حوزهـ نسبیت

ها را مراحل شود آنبرای رسیدن به دیگری استفاده می ها حاکم است و از یکیمنطقی بین آن

 :کنیمد. این سه نوع نسبیت را بررسی مینامننسبیت اخلاقی نیز می

 نسبیت توصیفی :  -1

، در ای اخلاقی یکسانی ندارند. دست کمه، قضاوتی یک موضوعاست که مردم دربارهروشن 

. این توان یافتهای بسیاری درباره اخلاق میگوناگون اختلاف نظرخ میان جوامع طول تاری

اختلاف بینش افراد  های متفاوت ،بینییل مختلفی داشته باشد. جهانتواند دلاها میاختلاف

توانند منشأ ، از جمله دلایلی هستند که میو تفاوت آداب و رسوم جوامع مختلف، درباره انسان

 ها باشند.این اختلاف

برای مثال اظهار خضوع و خشوع در برابر خدای متعال و بندگی او ، از دیدگاه ادیان توحیدی  

قائل ارزشی  یارزش والایی دارد ، در حالی که منکرین وجود خدا طبیعتاً برای چنین کارهای
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پندارند ، طبیعی است که در مکتب نی که انسان را در ردیف حیوان میچنین کسا. همنیستند

ار کنند ، ولی  اینکگیرند و به کارهای حیوانی توصیه میخود از حیوانات دیگر الگو میقی اخلا

 پسند باشد. ای دیگر نابرای عده

ه ، این است کنامندنسبیت توصیفی میی اخلاق که آن را گرایان در حوزهادعای نخست نسبیت

ترین احکام و اصیلترین ی اختلاف نظرهای اخلاقی ، در عامی همه یا دست کم برخریشه

ها ریشه در گرایان این اختلافاز دید نسبیتنامیم. ی است که آنها را اصول اخلاقی میاخلاق

 و ،شناسی، انسانبینیمانند جهان ی موضوعات دیگر ،، به طوری که اگر دربارهق دارندخود اخلا

ها را قابل حل نخواهد بود. این اختلاف هاآداب و رسوم نیز توافق حاصل شود، این اختلاف

ام ی احککنند که دربارهگرایان ادعا می، نسبیتمرحله نامند. پس در ایناصطلاحاً بنیادین می

 اخلاقی اختلاف نظر بنیادین وجود دارد. 

های اخلاقی ، یا دست کم ، برخی از صیفی مدعی است که همه اختلاف نظرگرایی تونسبیت

. پس این ادعا به دو ها در اصول اخلاقی استنظراست یعنی ریشه این اختلافنیادین آنها ب

های راطی مدعی است که همه اختلاف نظر. صورت افورت افراطی و معتدل قابل طرح استص

و صورت معتدل برخی از اختلاف گیرد اخلاقی ، از اختلاف در اصول اخلاقی سرچشمه می

 داند. های اخلاقی را چنین مینظر

 :                                             ستدلال بر نسبیت توصیفیا

. اما دلیلی که ایشان برای اثبات یان را در این مرحله توضیح دادیمگراتا اینجا مدعای نسبی

 های تاریخی و تحقیقات مردم شناسان است که دراند عمدتاً برگرفته از گزارشخود آورده ادعای

 کنیم : اینجا به برخی از آنها اشاره می

ای از ها قبیلهکند که کلاتیق . م ( در تاریخ خود نقل می 485-434هرودوت )  - 1نمونه 

انی ها بدن پدران مرده خود را خوردند و یوندند که بدن پدران مرده خود را میپوستان بوسرخ

ن پدران خود بدشما  تا به شما بدهم پولها گفت چقدر سوزاندند . روزی داریوش به کلاتیمی
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ها گفت : ن کار را کنند. داریوش به یونانیها گفتند اصلاً حاضر نیستند ایرا بسوزانید . کلاتی

چقدر پول بدهم به شما تا بدن پدران مرده را بخورید. یونانی ها گفتند : اصلاً حاضر نیستند این 

 کار را کنند. 

کنند تا از گرسنگی بمیرند در حالی که ما این را رها می داسکیموها والدین پدر خو - 2نمونه 

 دانیم . کار را نادرست می

داری را کار درستی های جنوبی آمریکا بردهصد سال پیش اکثر مردم در ایالت - 3نمونه 

 دانند . تند ، اما اکنون آن را نادرست میدانسمی

خود را که بنا به اعتقادشان به  العضو ناقص، فرد در شرق آفریقا  ایاعضای قبیله - 4نمونه 

اندازند ؛ کاری که از نظر دیگران تعلقّ دارند ، به رودخانه می –خدای رودخانه  -هیپوپوتاموس

 ناشایست است . 

 اند و برخی با آن موافق نیستند. برخی با سقط جنین موافق - 5مونه ن

 :                                                                  بررسی استدلال

تلاف وجود اخ دهندهشده و نیز موارد مشابه دیگر نشانهای یاد روشن است که اگر نمونه -1

نظرهای اخلاقی توانند نشان دهند که همه اختلاف، باز هم نمینظر بنیادین در اخلاق باشند

اطی ورت افر، صگیری کلی کافی نیست و بنابراینچند نمونه برای نتیجه بنیادین است. زیرا ذکر

 ، هر چند فراوان باشند، قابل اثبات نیست. ها و شواهدنسبیت توصیفی با ارائه نمونه

. یشه این اختلاف در خود اخلاق استکند که رهای یاد شده ، اثبات نمیهیچ یک از نمونه -2

. برای مثال ممکن به ریشه اختلاف تصریح شده است – 4مانند نمونه  –بلکه در برخی از آنها 

است همه توجه  و احترام به والدین را محترم بشمارند اما تنها در نوع ابِراز آن اختلاف داشته 

ها منشئی بجز اخلاق دارند، مانع از آن است قدار که احتمال بدهیم این اختلافباشند. همین م

 ختلاف نظر بنیادین اثبات شود. که حتی در یک مورد ا
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های ثابت و مشترک در وجود با برشمردن برخی ویژگیشناسان برخی از متفکّران و مردم -3

های اند و اختلافاخلاق را مشترک میان همه دانسته ها و جوامع گوناگون اصولی انسانهمه

 بدین ترتیب صورت معتدل، و اندر در کاربرد این اصول بازگرداندهموجود را به اختلاف نظ

د ولی در پذیرناند همه خوبی عدالت را میاند. برای مثال گفتهنسبیت توصیفی را زیر سئوال برده

 تعیین برخی مصادیق آن اختلاف دارند. 

آن  ها درل بنیادین اخلاق را که همه انسان، اصگام تبیین مکتب اخلاقی قابل قبولـ ما نیز هن

 جود ندارد. ه امکان اختلاف در خود این اصل ودهیم ک، نشان میمشترک هستند بیان کرده

 نسبیت فرا اخلاقی :  -2

پیش از این در تعریف که ، ادعای نسبیت گرایان همان است در این مرحله از نسبیت اخلاقی

، تقدندمع های اخلاقیشناختی در گزارهیان کردیم. ایشان به نسبیت معرفتنسبی بودن اخلاق ب

دانند. به همین ی فرد یا خواست جمع وابسته میای اخلاقی را به سلیقههمعنا که گزارهبه این 

 اند. شناختی نیز نامیدهمناسبت این مرحله را نسبیت معرفت

 :                                                            چالش توجیه

مدعا بررسی کنیم ، باید خاطر نشان کنیم که گرایان را بر این های نسبیتپیش از آنکه استدلال

های اخلاقی بی اعتبار و ناموجّه قی ، مستلزم آن است که همه گزارهاخلا پذیرفتن نسبیت فرا

ت هاساعتباری همه معرفتها مستلزم بیمانطور که نسبی دانستن همه معرفتباشند. در واقع ه

های اخلاقی است؛ اعتباری همه معرفتبیهای اخلاقی نیز مستلزم تنسبی دانستن همه معرف

 "اساساً چرا باید احکام اخلاقی را رعایت کنیم ؟  "گرا در برابر این سئوال که زیرا ، نسبیت

 توان چالش توجیه نامید و آن را چنین توضیح داد : پاسخ موجّهی ندارد. این مشکل را می

ای که آن را قبول دارد معتبر است. برای هاخلاقی برای فرد یا جامع گرا هر گزارهاز دید نسبیت

پس در توجیه این  "دار باشد. هر فرد یا گروهی که امانتداری را قبول کرده، باید امانت "مثال 

 توانیم چنین بگوییم که : حکم اخلاقی می
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 دار بودن را قبول دارد. ـ فرد یا گروهی خاص امانت

 قبول خود را رعایت کند. هر فرد یا گروهی باید احکام اخلاقی مورد ـ 

 دار باشد. پس این فرد یا گروه باید امانت

 ای اخلاقی است و درباره اعتبار خود آن چند گزینه است : مقدمه دوم این استدلال نیز گزارهاما 

 . بدیهی و خود موجه است -1

 شود. ی خود این گزاره توجیه میبوسیله -2

 شود. ای دیگر توجیه میا گزارهب -3

 ناموجّه است .  -4

گرا ل قبول نیست ، زیرا از نظر نسبیتی اول قابنه نخست قابل قبول نیستند. گزینهاما سه گزی

 د. یابلیقه فرد یا خواست جمع اعتبار میاعتبار هیچ گزاره  اخلاقی بدیهی نیست و تنها با س

 ر قابل قبول است . ی دوم یعنی توجیه این گزاره با خودش نیز مصادره به مطلوب و غیگزینه

د ، ما باشنتواند واقعای دیگر توجیه کنیم ، آن گزاره نمیبخواهیم خود این گزاره با گزاره اما اگر

نما نتیجه گرفت و های واقعتوان از گزارههای اخلاقی را نمیگرا ، گزارهچون از دیدگاه نسبیت

استنتاج کرد. اما از سوی دیگر اگر بخواهیم این های اخلاقی دیگر گزارهتوان آنها را از صرفاً می

که  ، در صورتیتر باشد، باید آن گزاره اخلاقی کلّینیمگزاره را با گزاره اخلاقی دیگری توجیه ک

تری وجود ندارد. پس باید بپذیریم که خود این گزاره اصلی ، ناموجه است و گزاره اخلاقی کلّی

 شود نیز ناموجّه و نامعتبر است . دیگر که از آن نتیجه میهای اخلاقی همه گزاره به تبع آن ،

خواهیم کنیم و میر این ادعا وجود دارد صرف نظر میاینک از این چالش توجیه که در براب

 کنند. گرایان برای ادعای خود چگونه اثبات میببینیم نسبیت

 :        استدلال بر نسبیت فرا اخلاقی                                  
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 کنیم : ار بیان کرده ، آنها را بررسی میگرایان را به اختصدر اینجا سه استدلال نسبیت

  الف : بر اساس نسبیت توصیفی :�� 

عنی همان ست یگرایان برای اثبات نسبیت فرا اخلاقی ، نسبیت توصیف ایکی از دلایل نسبیت

 توان چنین توضیح داد: را می ی قبل بیان کردند. این استدلالادعایی که در مرحله

یا خواست جمع نبود ، و این های اخلاقی وابسته به اموری چون سلیقه فرد اگر اعتبار گزاره

 مکتوانستند ، دستی زمانها میی افراد در همههای عینی بودند ، همهها بیانگر واقعیتّگزاره

ی آنها هیچ اختلاف نظری پدید دربارهد و در نتیجه اصول اخلاقی را به طور بدیهی درک کنن

ابیم که یهای مردم شناسان ، درمیهای تاریخی و توصیفآمد . امّا با مراجعه به گزارشنمی

رتیب ، باید پذیرفت که بدین تی اصول اخلاقی وجود دارد. ای حتی دربارهاختلاف نظر گسترده

  .ه به سلیقه فرد یا خواست جمع استستنما نیستند و اعتبارشان نسبی و وابها واقعاین گزاره

 بررسی                                                                      : 

، تا بر اساس آن بتوان مرحله بعدی نسبیت را چنانکه دیدیم، نسبیت توصیفی اثبات نشد -1

 اثبات کرد. 

ر لاف نظای از دانش ، اختبنیادین حوزهت که اگر گزاره های این استدلال مبتنی بر این اس -2

های آن دانش غیر واقع نما و اعتبارشان نسبی است. امّا این ادعا را وجود داشته باشد ، گزاره

لم های بنیادین عثال علی رغم اختلاف نظر در گزارهمیتوان با یک نمونه نقض ابطال کرد. برای م

ده و اعتبار آنها وابسته به سلیقه فرد یا خواست های فیزیک تابع شرایط واقعی بوفیزیک ، گزاره

 جمع نیست. 

در اصول اخلاقی در بسیاری از موارد ، ممکن است ناشی از در نظر گرفتن اختلاف  -3

 ع . ی فرد یا خواست جمه ناشی از وابستگی آنها به سلیقهپیامدهای عملی التزام به آنها باشد ، نَ
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ها ممکن است در التزام عملی ما تأثیری نداشته باشند و در نتیجه ، چیزی تتوضیح آنکه واقعی

یک اتمسفر در دمای یک بر عهده ما نگذارند. برای مثال ، پذیرفتن این واقعیتّ که آب در فشار 

، برای شود که بدان نیرو وارد شده است، یا نیرو موجب شتاب جسمی میجوشدصد درجه می

نیست  ، چنینتن اینکه فلان کار خوب است یا بدکند. اما پذیرفجاد نمیای من الزام و مسئولیتی

ی را مل کنم و مسئولیتپذیرم که باید مطابق آن عواقع می . من با پذیرفتن خوبی یا بدی کار در

گیرم. بدین جهت ، ممکن است که افراد یا جوامع مختلف در شرایط متفاوت ، از بر عهده می

ای اخلاقی سرباز زنند ، نه بدان جهت که اخلاق واقعیتی ندارد تا آن را هتپذیرفتن برخی واقعی

را  آنس پذیرفتن آن واقعیات ، مسئولیت خواهند بر اسادرک کنند ، بلکه بدان جهت که نمی

 بپذیرند. 

  ب: بر اساس نسبیت مطلق معرفت :�� 

  -گرایان مطلق نامیدیم که آنها را نسبیت –شناسی گفته شد که برخی افراد در مباحث معرفت

های اخلاقی را نسبی اتفاقاً برخی از کسانی که معرفت دانند.ها را نسبی میهمه معرفت

های اخلاقی را نسبی ، معرفتدداننستند و چون هر معرفتی را نسبی می، از این دسته هدانندمی

ده آور های اخلاقیفتهایی که برای نسبی بودن معر، یکی از استدلالند. بدین ترتیبدانمی

های اخلاقی نیز از این قاعده مطلق ) ! ( ها نسبی است و معرفتشده این است که همه معرفت

 اند. ، بنابراین آنها هم نسبینیستند مستثنی

نابر آنچه از پروتاگوراس نقل دار این دلیل دانست. بطرفتوان افرادی مانند پروتاگوراس را می

؛ معیار بودن چیزهایی که هستند و معیار نبودن همه چیز دانست معیار، وی انسان را شده

است  هاییهای اخلاقی نیز وابسته به انسانستند. بر همین اساس اعتبار معرفتچیزهایی که نی

 که به آنها معتقدند و واقعیتی مستقل از آنها ندارد. 

 بررسی                                                                     : 
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رایی گی نسبیتشناسی دربارهقدهایی که در معرفت، کافی است به نبرای بررسی این دلیل

 مطلق بیان شد ، توجه کنیم : 

خود متناقض است یعنی چگونه  دانستن معرفت به طور مطلق ، خود متناقض استنسبی -1

اند و ممکن است درست باشند و ممکن است درست نباشند ولی های نسبیاست همه معرفت

گرایی مطلق ، خود ادعایی است که . همچنین ادعای نسبیتاین قاعده نسبیت درست است؟ ! 

ی یوهن اعتبار شلق دیگر و مطلق بودهای مطبات نیازمند پذیرفتن معرفتباید اثبات شود. امّا اث

 کند. گرای مطلق را نقض میپذیرفتن تک تک آنها مدعای نسبیت استدلال نیز هست و

های مطلق معرفی شدند و ، مبانی معرفتشناسیر معرفت، دبر این پاسخ های نقضیعلاوه  -2

، قابل ارزیابی معرفت شناختی ها بر اساس شرایط عینی، نشان داده شد که معرفتبدین صورت

 هستند. 

 گرایی ج : بر اساس غیر واقع�� 

رت . به عباگرایی است، استناد مستقیم به غیر واقعقییکی از راههای اثبات نسبیت فرا اخلا

واقعیّت عینی  اند ارزش و لزوم اخلاقی، مدعیگرا هستندکه در اخلاق غیر واقع ، کسانیگردی

بی و نسها ، اعتبار این گزارهند. در نتیجهاسلیقه فرد یا خواست جمع وابسته، ندارند و به دستور

 . وابسته به امور مزبور است

 بررسی                                                : 

 دهیم. این بررسی را در درس بعد انجام می

 اقسام نسبیت فرا اخلاقی �� 

 لیقه فرد یا خواست جمع وابستههای اخلاقی را یا به سگزارهگرایان اعتبار وماً نسبیتگفتیم عم

 گرایی فرا اخلاقی وجود دارد : ین ترتیب دو قسم متداول از نسبیت. بددانندمی
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 نسبیت فردی       �� 

 . داندابسته به خواست فرد میوهای اخلاقی را که اعتبار گزاره نسبیت فردی

داند. اینک با اشاره به این ها را وابسته به خواست جمع میبیت اجتماعی که اعتبار این گزارهنس

 . کنیمقِسم پیامدهای هر یک را بررسی می دو

، با پذیرفتن نسبیت فردی دبپذیریم که ارزش اخلاقی واقعیتی نداررسد که اگر به نظر می

نظر  ؛ زیرا در این صورت هیچ مبنای واقعی وجود ندارد که فرد را به پذیرشتر استمعقول

سبیت اجتماعی از ، نپردازان نسبیتسازد. با این حال در میان نظریه اخلاقی افراد دیگر وادار

. این بدان دلیل است که نسبیت فردی پیامدهای تر استتر و مقبولنسبیت فردی شایع

 کنیم : اینجا به برخی از آنها اشاره می ناپذیرفتنی روشنی دارد که در

کنند ارزش برابر ی افرادی که به خواست خود عمل می، همهبپذیریماگر نسبیت فردی را  -1

 دارند و از این جهت هیتلر و گاندی تفاوتی نخواهند داشت . ! 

، هر گونه تلاش برای جلوگیری از تجاوز و تعدّی فرد به دیگران یا حتی بنابر نسبیت فردی -2

و  اوت، قض، تشکیل حکومتوانینوضع حقوق و ق. بدین ترتیب ، تاصلاح رفتار وی ناموجه اس

ی اینها توان ضرورت همه، در حالی که نمیه معقولی ندارد، توجیمجازات و حتی تربیت اخلاقی

 . را نادیده گرفت

با توجه به مشکلات روشنی که نسبیت فردی دارد ، نظریه پردازان نسبیت ، نسبیت اجتماعی را 

تر عی کمتر نیست ، بلکه صرفاً پنهاننسبیت اجتمادانند. اما در واقع مشکلات ر میتلقابل قبو

 . است

       اجتماعینسبیت �� 

 کنیم : در اینجا به چند نمونه از مشکلات نسبیت اجتماعی اشاره می

 کند. های اخلاقی را به خواست جمع وابسته میفتیم نسبیت اجتماعی اعتبار گزارهگ -1
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از جمع ، مانند قوم و قبیله باشد، و ممکن است مقصود از جمع ممکن است در اینجا نوع خاصی 

، نوعی ارتباط و تعامل میان آنها از افراد که با داشتن هدفی مشترکای هر گروه یا مجموعه

گرا باید دلیلی برای اعتبار خواست این نوع ، نسبیتقصود باشد. در صورت نخستبرقرار باشد م

توانند با یکدیگر ها می، گروهعام جمع و گروه مراد باشدخاص ارائه دهد. اما اگر معنای  جمع

ن ممکتواند عضو بیش از یک گروه باشد که در اینصورت تداخل داشته باشند و یک فرد می

آید و در یک حکم اخلاقی تناقض های مختلفی که عضو است تزاحم پیشاست بین منافع گروه

 داشته باشند. 

نجا ضد ارزش است و هم چون مسلمان آمثلاً زن مسلمانی هم عضو جامعه باشد که حجاب در 

 است حجاب را باید رعایت کند. 

صورت هر جمع درست و ارزشمند است و در اینهمیشه خواست  بنابر نسبیت اجتماعی -2

معه رواج . مثلاً ظلم در جاها اجتماعی محکوم استاصلاحی برای درست کردن ناهنجاری حرکت

 ، حرکتش محکوم است . ید بخواهد با این امر مخالفت کندداشته باشد و کسی که بیا

تواند از خواست جمع بر اساس سلیقه خود نمی، گرچه یک فرد بر اساس نسبیت اجتماعی -3

تواند . برای مثال ، جنایتکار برای توجیه اخلاقی کار خود کافی تخطّی کند، امّا یک گروه می

 آفریند ! معرفی کند؛ زیرا نظر گروه ارزش را می همکاران را با خود هم عقیدهاست 

اری همه اعتببر اینکه دلیل قابل قبولی ندارد، به بی بدین ترتیب ، نسبیت فرا اخلاقی علاوه

 انجامد و هر دو قسم آن پیامدهای غیر قابل قبول دیگری دارد. احکام اخلاقی می

 

 نسبیت هنجاری :  -3

 پذیرفتن نسبیت توصیفی و فرا اخلاقی ، برخی اصول اخلاقی زی بعد اگرایان در مرحلهیتنسب

که  –اند. این اصول اخلاقی های عام مورد تأکید قرار دادهرا نتیجه گرفته و به صورت هنجار

 عبارتند از :  –شوند نسبیت هنجاری نامیده می
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ی اخلاقی مورد قبول ، بر اساس نظریه ار و منش دیگرانی رفتقضاوت اخلاقی درباره -3-1

 اخلاقاً درست نیست.  ؛خود

) اصل  .ی اخلاقی مورد قبول خود آزاد باشدی باید در انتخاب و عمل به نظریههر فرد -3-2

 آزادی اخلاقی ( . 

با او را انتخاب و به آن عمل  مخالف یکه نظریه –: هر فرد یا جمعی نه تنها باید با دیگران 3-3

) تساهل و تسامح  .، بلکه باید به انتخاب و عمل آنها احترام بگذارندمدارا کنند –نند کمی

 اخلاقی ( 

 ی اخلاقیبیت فردی ، هر فرد دیگر یا نظریهدر سه اصل یاد شده منظور از دیگران بنا به نس

 . ی اخلاقی متفاوت استیت اجتماعی هر جمع دیگر با نظریهمتفاوت ، و بنابر نسب

، اینها تنها اصول اخلاقی هستند که هر فرد یا جمعی در هر گرایان اخلاقیدیدگاه نسبیتاز 

 شرایطی باید آنها را رعایت کند. 

 استدلال بر نسبیت هنجاری                                          : 

ت. اخلاقی اس، استناد به نسبیت فرا ن برای اثبات این اصولگرایامهمترین استدلال نسبیت

 توان اینگونه بیان کرد : خلاصه استدلال ایشان را می

رد ف ، بلکه این احکام تنها برایچون از میان احکام اخلاقی، هیچ یک به طور مطلق معتبر نیست

ر ، بار و منش دیگرانی رفت، قضاوت اخلاقی دربارهبار دارنداند اعتیا جمعی که آنها را پذیرفته

ی باید در انتخاب و ، هر فرد یا جمع، اخلاقاً درست نیسترد قبول خودقی موی اخلااساس نظریه

، با دیگران مدارا کند و به انتخاب و عمل آنها اخلاقی مورد قبول خود آزاد باشد یعمل به نظریه

 احترام بگذارد. 

 بررسی استدلال                                                         : 
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د و بل قبول نبودنهای که بر نسبیت فرا اخلاقی اقامه شد قاچنانکه دیدیم هیچ یک از دلیل -1

 . ی این استدلال اثبات نشده استبنابراین مقدمه

ی احکام مطلق بودن اعتبار همه –که مقدمه این استدلال است  –نسبیت فرا اخلاقی  -2

 ،خود –که نتیجه این استدلال است  –، در حالی که نسبیت هنجاری کنداخلاقی را نفی می

، مطلق بودن های ارزشبودن همهکند. چگونه ممکن است از نسبیاصول مطلقی را بیان می

تدلال ی اس، مقدمهن با پذیرفتن اصول مزبورگرایا، نسبیتاز آنها را نتیجه گرفت؟! در واقعبرخی 

 اند. ، نقض کردهمدعای ایشان نیز هست، که مهمترین خود را

ابد. تواند اعتبار ی، هر حکم اخلاقی با سلیقه فرد یا خواست جمع میبنابر نسبیت فرا اخلاقی -3

نها نیز آ ، بایدنسبیت هنجاری تأکید داشته باشندبنابراین اگر فرد یا گروهی بر نقیض اصول 

 تواند بر لزوم پذیرفتن این اصول تأکید بورزد. گرا نمیمعتبر باشند. پس نسبیت

د و برای اثبات احکام ، احکام اخلاقی مبنای واقعی ندارنگرابنابر مبانی مورد قبول نسبیت -4

کام ها استناد کرد. امّا در این استدلال از مطلق نبودن اعتبار احتوان به واقعیتّاخلاقی نمی

ا رمغالطه  . ایناصل اخلاقی نتیجه گرفته شده است ، چندها است، که ناظر به واقعیتّاخلاقی

ود ل بنابر دیدگاه خگرایان در این استدلاشود نسبیتنامند و گفته میمغالطه باید و هست می

 اند. شده "هست  " و   " باید "ی دچار مغالطه

 بررسی مدعا                                                         :

کند . در غیر قابل قبول می است که مدعا راهای نظری اصول نسبیت هنجاری دارای تناقض

 کنیم : ها اشاره میبرای نمونه به برخی از این تناقضاینجا 

های عام اخلاقی شوند ، قضاوتوان نسبیت هنجاری از آنها یاد میاصولی که تحت عن -1 

رفتار و منش دیگران نیز هستند. امّا اصل اوّل از ی گرا هستند و طبعاً قضاوت دربارهنسبیت

داند. پس اصل اول نسبیت هنجاری به تمامی نادرست می اصول ، چنین قضاوتی را اخلاقاًهمین 

کند. این درست مانند آن است که کسی در جایگاهی آن را به لحاظ اخلاقی نفی میاصول 
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رگز ه "یا  "هر کس از این جایگاه سخن بگوید کاری ناپسند کرده است  "بایستد و اعلام کند :

  "ین جایگاه سخن بگوید . نباید کسی از ا

ن شامل آزادیِ سلبِ شود ؛ چوبه لحاظ نظری ، شامل نفی خود می اصل آزادی مطلق نیز ، -2

 گردد. آزادی نیز می

ان کنندگان تساهل و احترام گذاشتن به نقضاصل تساهل مطلق نیز به تحمّل کردن مخالف -3

 دهد. این اصل فرمان می

 :                                 بررسی امکان اجرا         

بال تواند به دندر اینجا مناسب است به برخی از مشکلاتی که عمل به اصول نسبیت هنجاری می

 داشته باشد اشاره کنیم : 

، د عمل کند و هیچ کس مانع او نشوداگر قرار باشد هر فرد یا گروهی آزادانه مطابق میل خو -1

 دهد. هرج و مرج عجیبی رخ می

 گرایی در برابر تعرّض به جان خود راه تساهل و تسامح در پیش گیرد. هیچ نسبیت بعید است -2

 قیودی برای نسبیت هنجاری : 

 ، برخیی خودگرایان با تعدیل نظریهاج نقدهای وارد شده ، برخی نسبیتبرای فرار کردن از آم

 مثال ، برای فرار از تناقض نظری ، اصلاند. برای برای اصول نسبیت هنجاری پذیرفته قیود را

ادی دیگران نشوند ارزشمند ، و آزادی را تا جایی که مانع آزاندآزادی را با خودش قید زده

اند و برای پرهیز از هرج و مرج عملی ، از اطلاق ارزش آزادی دست شسته و به جای آنکه دانسته

ی ، شعار آزاددر نظر را مطلق دانسته ، آزادیدن ارزش آزادی در عمل تأکید کنندبر مطلق بو

 اند. بیان ، قلم و اندیشه سر داده

 بررسی قیود نسبیت هنجاری : 
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خود ندارد و در نتیجه نسبیت  چنانکه دیدیم خود نسبیت ، دلیل موجهی برای اثبات -1

، چه این اصول را مطلق تلقّی کنیم و ی برای اصول یاد شده به شمار آیدتواند مبنای مناسبنمی

 چه نسبی و مقیّد . 

سلیقه فرد یا احکام اخلاقی را به  ی، اعتبار همهخود گرایان مطابق مدعای فرا اخلاقیتنسبی -2

توانند فراتر از سلیقه فرد یا خواست جمع دانند. بنابراین ایشان نمیخواست جمع مقیّد می

  قیدی را بر دیگران تحمیل کنند.

به فرض آنکه آزادی را تا جایی که مانع آزادی دیگران نباشد ارزشمند بدانیم ، معلوم نیست  -3

کسی که مورد تعرّض وی قرار  در تعارض آزادی یک جنایتکار برای ارتکاب جنایت ، با آزادی

 ، بدون تمسّک به پیامدهای واقعی ، کدام آزادی را باید فدای دیگری کرد. گیرد

پراکنی و دام است ؛ آیا شایعه سازی ، دروغک "عمل  "و  "نظر  "معلوم نیست مرز دقیق  -4

 ی عمل و ممنوع ؟ ی نظرند و مجاز ، یا از مقولهناسزاگویی ، از مقوله

گرا شوند در دیدگاه نسبیتکه منجر به پیامدهای نامطلوب می هاییچنانچه بپذیریم آزادی -5

ی آزادی بیان ، قلم و اندیشه هیچگاه نامطلوب شمرده هات چرا پیامدز نیستند ، معلوم نیسمجا

، دانندداشتن ایمان و اعتقادات درست می شوند. کسانی که سعادت اخروی را مشروط بهنمی

ت و شقاوت ابدی معتقدند آزادی بیان ممکن است در مواردی موجب از دست رفتن این اعتقادا

 ؟ کندلی نامطلوب بودن این پیامد را نفی میگرا با چه استدلاافراد شود. نسبیت

های تواند از نقدرسد افزودن قیودی به اصول نسبیت هنجاری نیز نمیبدین ترتیب به نظر می

 وارد بر آن بکاهد. 

روشن است که نقد اصول نسبیت هنجاری و مبانی آن ، مستلزم آن نیست که آنها کاملاً ضد 

توانند این اصول را بر اساس گرایان نمیواقع گرایان و نسبیت ارزش باشند. مهم آن است که غیر

ی ی معیاری واقعی ، دربارهگرایان باید با ارائهگرایان و مطلقات کنند. امّا واقعمبانی خود اثب

ی در اینجا مختصری به توضیح دربارهارزش هر چیزی از جمله آزادی و مانند آن بحث کنند. 
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گرایان را بررسی های بعد معیارهای هر یک از واقعپردازیم و در درسگرایان میدیدگاه مطلق

 کنیم. می

 

 گرایی اخلاقی مطلق�� 

ی های اخلاقی را به دستور ، سلیقهگرایان اخلاقی اعتبار گزاره، مطلقگرایانـ در مقابل نسبیت

های اخلاقی به این گزارهلیل ایشان بر وابسته نبودن دانند. دفرد یا خواست جمع وابسته نمی

 گرایی اخلاقی است. قیود ، واقع

آن معیار  های اخلاقی را صرفاً بر اساسارزش در اخلاق ، گزاره ایشان با واقعی دانستن معیار

واست ی فرد و خدانند و بنابراین ، اعتبار آنها را مستقل از دستور ، سلیقهواقعی قابل ارزیابی می

توانند به امور عینی ، همچون ها میی اینکه آیا این گزارهگرایان دربارهلقامّا مطدانند. جمع می

 جام فعل وابسته و مقیّد باشند اختلاف نظر دارند. و شرایط انزمان و مکان 

                                               مطلق گرایی افراطی�� 

های اخلاقی از عمومیتی استثناءناپذیر گزارهاند که همه گرایان بر این عقیدهبرخی مطلق

 دانند. پذیری و استثناءناپذیری مطلق مییم، بلکه ویژگی اساسی حکم اخلاقی را تعمبرخوردارند

های اخلاقی هیچ قیدی ندارند، نه قیودی که ترتیب ، از دیدگاه ایشان ، گزارهبدین 

 . واقعی نه قیود عینی ، یعنی شرایطگویند و گرایان مینسبیت

ر گذاری یک کاکه ما برای ارزشکنند سخن خود بر این فهم عرفی تکیه میآنها در استدلال بر 

ی یک دهد کاری نداریم بلکه دربارهمیبه اینکه چه کسی و در چه مکان و زمانی آن را انجام 

 کنیم . ز آن جهت که آن کار است قضاوت میکار صرفاً ا

 . ه از آن جهت که فلان شخص دزد استدانیم چون دزدی است نبرای مثال دزدی را بد می
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 بررسی دیدگاه افراطی : 

؛ زیرا چه بسا عرف در تشخیص برای اثبات حقیقت عینی کافی نیستاستناد به فهم عرفی  -1

 برخی قیود و شرایط مسامحه کند یا اساساً داوری نادرستی داشته باشد. 

رای مثال، عرف برای مزبور مخالف است . ب یفهم عرفی در بسیاری از احکام اخلاقی با ایده -2

 ، به مقدار نیاز ضروریبه دلیل تنگدستی و از سر اضطرار ، میان کسی کهی دزدیقضاوت درباره

د و آنها را به نهاوت میمهابا دزدی کرده است تفمال و بی زدی کرده و کسی با وسعتخود د

گذارد و به ، فرق مییی برای اصلاح یا افسادگو، چنانکه میان دروغداندیکسان بد نمیر طو

 گیرد. ایج آن را در نظر می، شرایط انجام فعل و نتعبارت دیگر

 مطلق گرایی معتدل ��

 ، بر آن است که گرچه هیچ یک از احکام اخلاقی به دستور ، سلیقهگراییدیدگاه دیگر در مطلق

 به شرایط واقعی خاصی هستند و، امّا بسیاری از آنها وابسته فرد یا خواست جمع وابسته نیستند

 ای ازکند. در این دیدگاه دستهشرایط تغییر می کم درجه خوبی یا بدی آنها با تفاوتدست

به شرایط واقعی  ای از احکام طبیعیایط واقعی ، همانند وابستگی دستهاحکام اخلاقی به شر

ی جوش آب به فشار هوا بستگی داشته با تغییر مکان نسبت به ، یعنی همانگونه که نقطهتاس

تواند به برخی شرایط واقعی خاص ، خوب و بد بودن برخی کارها نیز میکنددریا تفاوت می

بستگی داشته باشد و با تغییر این شرایط تغییر کند. مثلاً در گذشتن از جرم مجرم در صورتی 

از کار خود پشیمان شده باشد و بخشیدن او موجب تشویق دیگران به جرم و  خوب است که

 جنایت نشود. 

 گرایی معتدل بررسی مطلق

برخی احکام اخلاقی بدانها ، آنچه مهم است تعیین آن شرایط واقعی است که در این دیدگاه

، کنندگرایانه خود تعیین میواقع ن این شرایط بر اساس دیدگاهگرایااند. از آنجا که مطلقوابسته

 گرا خواهیم گفت. ره هنگام طرح و بررسی مکاتب واقعبادر این 
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 ) بررسی و نقد خود مکتب غیر واقع گرایی  (  درس پنجم : مکتب اخلاقی غیر واقع گرا 

 

 مقدمه 

واست فرد یا خلیقه ، سن گفتیم ارزش اخلاقی را به دستورـ غیر واقع گرایان ، چنانکه پیش از ای

 دانند. جمع وابسته می

د کندانند که کسی از دیگران  طلب میای از ایشان مطلوب اخلاقی را چیزی می، دستهدر واقع

 یگر آن، و گروهی دکنداش طلب میدانند که هر فرد با سلیقه شخصی، آن را چیزی میو برخی

 را وابسته، ارزش اخلاقی گراییتوصیه. دو مکتب امرگرایی و اننددرا مطلوب و خواسته جمع می

رایی ، گگرایی و قراردادتابع سلیقه فرد ، و مکاتب جامعه گرایی ، آن را، مکتب احساسبه دستور

 م .پردازیاین درس به پنج مکتب یاد شده می دانند. بدین ترتیب درواست جمع میآن را تابع خ

 گرایی : امر ��

شوند. های اخلاقی در قالب امر و نهی بیان میبسیاری از گزارها توجه به اینکه امرگرایان ب

ر هکننده دستور کسی هستند و اعم از اینکه در ظاهای اخلاقی در واقع بیانمعتقدند همه گزاره

یا  "غیبت نکنید  "و  "به والدین خود نیکی کنید  "شوند مانند به صورت امر و نهی بیان می

پیمان شکنی کار  "،  "دفاع از مظلوم خوب است  "وند ، مانند اینکه به صورت خبری بیان ش

های ر خبری اخلاقی نیز به صورت گزارههای به ظاه. از نظر ایشان گزاره "رستی است ناد

 یابند و مقصود آنها از صدور دستوری اخلاقی است که باید مراعات شود. ی ارجاع میدستور

ی آن صادر شده شود دستوری است که دربارهمیآنچه موجب اعتبار حکم اخلاقی  هم چنین

کاری نه خوب است و نه  صورت که تا دستوری صادر نشود هیچاست ، نه واقعیتّ عینی. بدین 

 انجام دادن یا ندادن هیچ کاری نیز اخلاقاً لازم نیست. بد و 
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احکام اخلاقی تابع دانند و معتقدند اعتبار همه ایان تنها دستور خدا را معتبر میـ برخی امرگر

های بار دارد یعنی همه باید از دستورها برای دیگران اعتمر و نهی خداوند است و این دستورا

دیگر از  اینامند. امّا دستهمی "ی امر الهی نظریه "خداوند اطاعت کنند. دیدگاه ایشان را 

تواند ان هر کسی میاند . از نظر ایشامرگرایان ، برای دستوردهنده شرط خاصی را ذکر نکرده

 د. دردستور دهنده باشد و دستور او صرفاً برای کسانی که بخواهند آن را بپذیرند اعتبار دار

 دهیم.یک را توضیح می گرایی استدلال هراینجا با تفکیک دو نوع امر

 ی امر الهی ( امر گرایی نوع اول ) نظریه

دانند اینگونه استدلال به دستور الهی می لاقی را وابستههای اخنی که اعتبار ارزشعموماً کسا

 . حب اختیار ماست پس باید از دستورهای او پیروی کنیمکنند چون خداوند مالک و صامی

ی ه بیانگر واقعیتاند نبرای اینکه نشان دهند این دستورها خودشان معیار ارزش هم چنین ایشان

 : ین قرار استکه مهمترین آنها از ااند هایی آوردهدیگر ، استدلال

 یانکننده امور واقعی هستند و صرفاً در قالب دستور باگر بپذیریم دستورهای خدا بیان -1

و مجبور  اند ، در اینصورت خداوند در صدور فرمان و امر و نهی ، از خود اختیاری نداردشده

زم ها مستلعیتهای خداوند از واقه عبارت دیگر ، لزوم تبعیت دستور. باست تابع این امور باشد

است و دستور داری واقعاً خوب و دزدی واقعاً بد وند است . برای مثال ، اگر امانتمجبور بودن خدا

اری امر و از دزدی نهی کند و دنیم ، خداوند مجبور است به امانتها بداخداوند تابع این واقعیت

 ای دیگر دستور دهد . تواند به گونهنمی

تغییر شرایع و نسخ احکام شاهدی است بر اینکه هیچ چیز بدون نظر خداوند خوب یا بد  -2

چگونه است ، ر از دستور خدا، ارزش خاصی دارد، صرف نظیست. مثلاً اگر خوردن پیه گوسفندن

حلال دانسته شده است و اگر  های بعدیالسلام حرام و در شریعتکه در شریعت موسی علیه

به که در دین اسلام ابتدا خدا دستو ت خاصی خوب است چگونه است گزاردن به سمنماز
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خود کعبه را قبله معرفی کرده المقدس را داده و بعد با تغییر دستور نمازگزاردن به سوی بیت

 ؟ است

 بیندیشیم : 

 پذیرد : یید نظریه امر الهی کدامیک را میبا دقت در دو جمله زیر بگو

 کند که خوب باشد. ـ خداوند به کاری امر می

 شود. کند خوب میـ خداوند به هر کاری امر می

 

 

 بررسی                                                  : 

گرایی منافات ، با غیر واقعاثبات لزوم تبعیت از دستورهای اوبرای  استناد به صفات الهی -1

های اخلاقی را با گرایان رابطه منطقی گزارهر واقع ، غیزیرا چنانکه در درس سوم بیان شد ؛دارد

ت هس "و  "باید  "، به نظر خودشان از نوع مغالطه این نوع استدلالپذیرند و ها نمیدیگر گزاره

 است .  "

. زیرا معلوم نیست چرا باید از دستورهای خدا اطاعت دیدگاه با چالش توجیه مواجه است این -2

 هیچ توجیهی ندارد.  "باید اصلی  "این ، خود الهیکرد ؟ از دیدگاه امر 

ی د نیازمند راهنمای، در بسیاری از موارانیم چه کارهایی خوب یا بد هستندالبته برای آنکه بد -3

؛ امّا اگر ارزش فهم همه احکام اخلاقی کافی نیست ، عقل برایخداوند هستیم، و به اصطلاح

ا ب ی، خوتوانست صرف نظر از دستور خداوندکس نمیور خداوند باقی بود، هیچاخلاقی به دست

 پیش، دزدی و ... الی است بدی بعضی امور مانند قتلاین در ح. بد هیچ کاری را تشخیص بدهد

 . از دستور الهی نیز معلوم است
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قتضای های واقعی یک کار برای صدور دستور مناسب ، مها و پیامددر نظر گرفتن ویژگی -4

لقّی ت، با ت. پیروان این  نظریه، و مستلزم مجبور بودن وی نیستحکیم بودن دستور دهنده اس

حساب و دادن دستور اختیار دارد که دستورهای بیاند کسی در ، گمان کردهنادرست از جبر

حساب بودن ودن فعل به خواست فاعل است نه بی، در حالی که اختیار وابسته بملاک باشد

 ! خواست

احکام شرع نیز تابع مصالح و مفاسد واقعی است و تغییر شرایع و نسخ احکام نیز به جهت  -5

؛ یعنی ممکن است کاری در آیدلحت افعال به تناسب شرایط پیش میمص درتغییری است که 

شرایط خاص برای گروهی خاص مصلحت داشته باشد و همان کار در شرایط دیگر یا برای 

م ز، مستلاند واقعی بودن ارزششد. پیروان این دیدگاه گمان کردهبا گروهی دیگر دارای مفسده

ست رد، حتی به تبع تغییر شرایط واقعی است که این پنداری ناهر گونه تغییر در احکام ارزشی

 . است

 بیندیشیم : 

آیا ممکن است روزی مصلحت حرام بودن بمب اتم بر داشته شود و ساخت و استفاده از بمب 

 ؟ دز شواتم جائ

 ؟ حرام بودن استفاده از آنها چیست مصلحت سلاح کشتار جمعی و

 گرایی اخلاقی ـ امر��

م . همانگونه که گفتیاندود متوسّل به زبان اخلاق شدهاه خپیروان این مکتب برای توجیه دیدگ

، و از نظر امر گرایان اصل در زبان شوندی اخلاقی در قالب دستوری بیان میهابسیاری از گزاره

، مدعی هستند که نما و ارزشیهای واقع. ایشان با تفکیک گزارهها استاخلاق همین گزاره

توانند از واقعیتّ خبر دهند و تنها بیانگر دستور و درخواست گوینده های اخلاقی نمیگزاره

 هستند. 
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ای ه، ویژگیردک توان به امور واقعی استنادهای غیر واقع نما نمیمّا از آنجا که برای اثبات گزارها

 ،ن احکام باشد و بدین ترتیبتواند تعیین کننده دلیل اعتبار ایواقعی دستور دهنده نمی

توان احکام اخلاقی را به دستور کسی ملزم کرد و تنها میتوان دیگران را به پذیرش و عمل نمی

 برای کسانی که بخواهند آنها را بپذیرند و به آنها عمل کنند معتبر دانست. 

 سی                                             : برر

ن ارزش و ، و از هر دو زبان برای بیااخلاقی هم دستوری است و هم خبری هایزبان گزاره -1

، ادعایی بان اخلاق دستور استشود. بنابراین ادعای اینکه اصل در زلزوم اخلاقی استفاده می

 . وجه استبی

 در درسگونه که ارزش اخلاقی را تعیین کرد. همان توان معیاربا تمسّک به زبان اخلاق نمی -2

که نوعی واقعیت  –ها از مطلوب بودن یا لازم بودن امور اختیاری ، این گزارهسوم اشاره شد

ها از واقعیت عینی حکایت ندارد گرا باید ثابت کند که این گزاره کنند. امرحکایت می –هستند 

 در اخلاق. به عبارت دیگر وی باید اثبات کند آنچه صرفاً وابسته به دستور کسی هستندو 

ه ، و آنچ، خواستنی باشدراتر از دستور او، نه چیزی که فدهنده استمطلوب است خواست دستور

زم در اخلاق لازم است صرفاً باید با دستور کسی لازم شده باشد نه آنکه در مقایسه با چیزی لا

 . باشد

تواند این ادعا را اثبات کند زیرا حتی زبان امر و ت که با تمسّک به زبان اخلاق نمیروشن اس

ه از همین زبان برای بیان ، چنانکروندبرای بیان واقعیت عینی به کار مینهی نیز گاه 

 غذای سرخ کرده "مانند اینکه پزشک به بیمار بگوید: شود های پزشکی استفاده میواقعیت

 . یی برای بهبود یافتن تو لازم استو مقصودش این است که پرهیز از چنین غذا ".نخور 

تواند دستور دهنده اخلاقی باشد و دستور او صرفاً برای کسی که پذیرفتن اینکه هر کسی می -3

. این بار دانستن همه احکام اخلاقی استاعترا بپذیرد معتبر است به معنای بیخواهد آن می

د گذار باشتواند قانوناساسی کشوری آمده باشد هر کسی میدرست مانند آن است که در قانون 
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خواهند آن را بپذیرند معتبر است. در واقع ، در این کشور هیچ و هر قانونی تنها برای کسانی می

 تواند انجام بدهد. قانونی معتبر نیست و هر کسی هر کاری بخواهد می

 گراییتوصیه�� 

و  اخلاق منشئی واقعی نداردکوشند نشان دهند که ، مینیز با توسّل به زبان اخلاقگرایان توصیه

در توصیف هیچ واقعیتی به های اخلاقی نما نیستند. از نظر ایشان گزارههای اخلاقی واقعگزاره

کار ه ب "چه باید کرد  "بلکه راهنمای عمل هستند و در پاسخ این سئوال که  روندکار نمی

هایی هم که به ظاهر های اخلاقی صورت امری ندارند، امّا گزارهی گزارهروند. گرچه همهمی

، خواهند راهی عملی را معرفی کردههمان کارکرد امری را دارند و می ، در واقعخبری هستند

ار دتباید امان "،  "دار باش .امانت "های ن هدایت کنند. بدین ترتیب، گزارهمخاطب را به سوی آ

خواهند شما را همه می "داری کار خوبی است مانتا "و  "ی شماست داری وظیفهامانت "،  "بود 

به انجام دادن این کار توصیه کنند و اگر ضمناً از چیزی مانند تمایلات گوینده خبر دهند یا 

 ت. یسها نگزاره ، مربوط به محتوای اصلی اینتمایلات مخاطب نیز تأثیر بگذارندبتوانند در 

نوع  ا از امرگراییگرایی ر. اما آنچه توصیهیی نوع دوم استگرایی شبیه به امرگراتا اینجا توصیه

گرایان معتقدند برای آنکه یک گزاره معتبر باشد باید کند این است که توصیهدوم متمایز می

یه را همین توصپذیری این است که گوینده باید حاضر باشد پذیر باشد. مقصود از تعمیمتعمیم

رای مثال فرض برای شرایط مشابه نیز انجام دهد و انتظار داشته باشد که به آن عمل شود. ب

؛ من باید چه شوداگر در این مورد راست بگویم به ضررم تمام میپرسد کنید کسی از شما می

فرد  ه هرپذیرید کشما با گفتن این جمله می "راست بگو .  "کنم ؟ و شما در پاسخ بگویید : 

 دیگری و از جمله خود شما باید در چنین شرایطی راست بگویید. 

دق ، صگویندمینی واقعیت عینی سخن های اخلاقی دربارهگرایان از آنجا که گزارهاز نظر توصیه

، نسبت به دو گوینده متفاوت معتبر وصیه اخلاقی متناقضو کذب ندارند و ممکن است دو ت
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ا ، در شرایط مشابه اجریرند که توصیه آنها عمومیت یافتهه هر دو بپذ، تنها در صورتی کباشند

 شود. 

 بررسی                                                                         : 

ن کند که ای، ثابت نمیه به عمل به کار روندتوانند برای توصیهای اخلاقی میاینکه گزاره -1

وانند نما بتعاقوهای ، زیرا ممکن است بیان برخی گزارهکنندواقعیتی را توصیف نمیها هیچ گزاره

با گزاره   "گویی خوب نیست دروغ "ه باشد. از این جهت گزاره ای داشتدر عمل چنین نتیجه

؟ در واقع ممکن است چه تفاوتی دارد "لامتی خوب نیستمصرف زیاد غذای چرب برای س"

ی یکی از پیامدهاتوصیه به عمل زیر مانند ابراز تمایلات گوینده یا تأثیر در تمایلات مخاطب 

 ها واقع نما هم باشد. ای اخلاقی شمرده شود و این گزارههعملی بیان گزاره

 . ی نیستای اخلاق، لزوماً گزارهباشد ، تعمیم پذیرای که برای توصیه به عمل بودههر گزاره -2

فرض کنید کسی بخواهد از شهر الف به شهر ب برود و راه را از شما بپرسد و شما به او بگویید 

ا رایط را داشته باشد همین توصیه از این مسیر برو و شما به هر کس دیگری نیز که همین شر

د این ی باشاخلاق. اما روشن است که این گزاره اخلاقی نیست. بنابراین برای آنکه گزاره کنیدمی

برای گزاره اخلاقی ذکر نشده  ، اما در این مکتب اخلاقی شرایط دیگریشرایط کافی نیست

 . است

هیچ  پذیریدر قاعده تعمیم "شرایط مشابه  " ، قیدپذیرفتن منشئی واقعی برای اخلاق بدون: 3

کند توصیه می، به او ، برای راهنمایی فردی دیگراصد خمعنایی ندارد. فرض کنید کسی در مور

پذیری در صورتی این توصیه به صورت یک حکم اخلاقی . مطابق قاعده تعمیمگویدکه دروغ ب

ا در هر مورد دیگر ممکن امّ. ر شرایط مشابه نیز باید دروغ گفتقابل قبول است که بپذیرد د

گر یاست گفته شود شرایط مشابه آن مورد نیست و بنابراین لازم نیست این توصیه به موارد د

ت توانیم بگوییم لازم نیس، میگویی به ضرر مخاطب بودهورد راستیابد! مثلاً اگر در آن متعمیم 

 گوییتعمیم یابد. اگر در آن مورد راستاین حکم به مواردی که راست گویی به نفع اوست هم 
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 ضرر جانی برای طرف داشته باشد لازم نیست در موردی که این حکم برای او ضرر مالی دارد

 ها تعمیم داد ....به سایر مکانرا لازم نیست به مکانی تعمیم یابد. هر حکم متعلق 

در دست داشتن معیاری واقعی، مانند ارتباط فعل با نتایج آن، وجه مشابهت هم در واقع بدون 

 ،ون امکان تعیین وجه مشابهت واقعیبخواهی است و معیاری واقعی ندارد. روشن است که بددل

قی اخلاتوان گفت کدام حکم کند و در نتیجه نمیچیزی را مشخص نمی "مشابه شرایط  "قید 

 . معتبر و کدام نامعتبر است

 گرایی : احساس�� 

 سبت به آنها همراه استهای با نوعی احساس درونی نیان با توجه به اینکه بیان گزارهگرااحساس

ار ها را انکنمایی این گزارهاند و واقعدهاخلاقی تحویل بر ها را به بیان یا ابراز احساساتاین گزاره

قی به های اخلانمایی گزارهبرای انکار واقع ،، مانند آیریانگرااند. برخی از احساسکرده

ها و ، از طریق تحلیل معنای واژهنسوناند و برخی مانند استیوپوزیتویسم منطقی متوسل شده

و مدعا را اثبات کنند. در اینجا به توضیح و بررسی این داند همین عبارت اخلاقی کوشیده

 دازیم. پرگرایی میاستدلال برای احساس

 الف : استدلال بر اساس پوزیتویسم منطقی : 

نها جربه است و تها حس و تراه معتبر برای معرفت به واقعیت ، تنهابر اساس پوزیتویسم منطقی

 ها معنا دارند : دو دسته از جمله

کنند و میتوان درباره درستی و های حسی و تجربی گزارش میواقعیتهایی که از جمله -1

 های تجربی ( ؛ . ) گزارهنادرستی آنها با آزمون تجربی تحقیق کرد

پدر فرزند  "مانند  –که مفهوم محمول آنها در مفهوم موضوعشان مندرج است هایی جمله -2

 ی ( . های تحلیلی یا این همان) گزاره "دارد
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داری امانت "های . مثلاً جملهی دومی اول اند و نه از دستهتهای اخلاقی نه از دسهاما جمله

 و نباید ، باید بد ، خوب ، زیرا ندارد تجربی آزمون قابلیت "نباید دزدی کرد  "و  "خوب است . 

 کرد. درک دیگر حواس با یا دید تواننمی را آنها مانند

 از جزئی خوبی نمونه برای رجمند نیز اخلاقی هایجمله موضوع در اخلاقی مفاهیم طرفی از

 هستند امعنبی اخلاقی جملات که دنریگمی نتیجه ایشان ترتیب بدین. نیست امانتداری معنای

؟ پاسخ این روند، برای چه به کار میمعنا هستندها بیجمله اگر که شودمی مطرح پرسش اینکه

 .است : برای ابراز احساسات اخلاقیافراد به طور خلاصه این 

ی طبیعی زیبایی را : وقتی شما منظرهثالی توجه کنیدبرای روشن شدن منظور ایشان به م 

، ممکن است این احساس درونی خود را به صورتی مانند شویدبیند و از دیدن آن شاد میمی

 ما ورتص همین به. راز کند. نوعی ابراز احساسات استاب "ه به ! ب "فریاد کشیدن تنها با گفتن 

 اب نیز و کنیممی علاقه و شوق احساس آن تصور با یا پسندیممی که امری با برخورد هنگام

 از ار اخلاقی هایجمله که کسی کنیم.می تنفر احساس یا با آن پسندیمنمی با امری که برخورد

 ارک آن ، دربارهاست بد یا خوب کاری اینکه گفتن با ما است معتقد داندمی احساسات ابراز نوع

 صرفاً " است خوب امانتداری  "مثال  کنیم. برایمی ابراز را خویش احساسات الفاظ کمک به

گیرند نتیجه می ایشان ترتیب . بدیناست امانتداری درباره مثبت احساس احساسات ابراز نوعی

و ممکن  معنادار هایجمله هستند نه لفظ قالب در اخلاقی احساسات ابراز اخلاقی هایجمله

 کند. پیدا احساسی چنین زنی دیگران که باشد است مقصود از ابراز آنها این

 بررسی                                                              : 

شناسی دیدیم مباحث معرفتاست. چنانکه در  نادرست اخلاقی مکتب شناسیمعرفت مبنای 

. هم چنین در خود علوم تجربی ، و تجربه نیز وابسته به عقل استها از راه حس ی معرفتهمه

ریکی ، طیسی و بار الکتالکتریکی و مغناد انرژی پتانسیل و جنبشی و میدانمفاهیم فراوانی مانن

 ، که مصادیق آنها قابل حس و تجربه نیستند. روندبه کار می
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 با پذیرفتن پوزیتویسم  شودمی ساخته ی عقلوسیله به علوم کلی این مفاهیم لاوه همبه ع

 خود آنکه ترعجیب همه . ازشود تلقی معنا بی بلکه و نامعتبر باید هاگزاره این همه منطقی

 تجربه و حس بر مبتنی معرفت تنها "که   ادعا است و این فلسفی مکتبی منطقی پوزیتیویسم

بنابر همین مبنا  نه تجربی است و نه تحلیلی و "ند دار معنا هاجمله این تنها و است معتبر

 . معناستمعتبر و بیغیر

 ساسی واژه اخلاقیحلال بر اساس معنای اداست�� 

های اخلاقی را معنادار با اینکه جمله دارد. وی ل دیگریدلااستگرایی ساسحاستیونسون برای ا

دهنده نشان، بلکه دهندهای عینی خبر نمیدرباره واقعیت هاداند معتقد است این جملهمی

شود که بار های مانند خوب و بد استفاده میدر آنها از واژه زیراستند هاحساسات گوینده 

 . احساسی دارند

 ی از نظر و .کندساسی تقسیم میحتوصیفی و ا عوبه دو نکاربرد ها را از جهت نوع وی واژه

ی ینهای عدارند به واقعیتگیاه و انسان به طور معمول کاربرد توصیفی ، های مانند کتابواژه

دهنده ویژگی واقعی چیزی رین بار توصیفی ندارند و نشانفکنند اما واژه مانند آاشاره می

بته ال. رودتحریک احساسات دیگران به کار می نیستند بلکه صرفا بار احساسی دارند و برای

ساسی داشته حار اب ار توصیفی و همب های هماز واژهبعضی است شود که ممکن متذکر می

روند چنانکه کار می به یک حقیقت بهره اشابرای  "عجم  "و  "غیر عرب  "واژه  باشند مثلاً

ای بر ویانکی بار احساسی نیز دارند و جم عهای آمریکایی و یانکی هم همینطور هستند اما واژه

 . روندبه کار می رتحقی

های بنابراین گزاره صرفاً بار احساسی دارند و "بد  "و  "خوب  "مفاهیم اخلاقی مانند اما 

 "گوید اند. برای مثال کسی که میند و بلکه بیانگر احساسات گویندهاخلاقی غیر واقع نما نیست

با داشتن چنین  اود رکند بلکه موافقت درونی خشجاعت را توصیف نمی "عت خوب است شجا
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 تا به داشتن چنین خواهد احساس مشابهی را نیز در دیگران برانگیزدکند و میمی وصفی بیان

 شوند. وصفی تشویق می

 بررسی  �� 

فی ممکن است یک واژه در برخی موارد کاربرد احساسی و در برخی موارد کاربرد توصی -1

نه برای برای نجاری خوب است تیشه  "در جمله  "ی خوب واژه "داشته باشد. برای مثال 

اخلاق به  درهایی که مکن است واژه. پس گرچه متوصیفی دارد نه احساسی ربا "سازی ساعت

ار احساسی داشته باشند اما استیونسون باید ثابت های دیگرشان بی کاربردروند در برخکار می

 ها در اخلاق هم بار احساسی دارند. کند که این واژه

ت و روند نیاورده اسهایی که در اخلاق به کار مینبودن واژهون دلیلی برای توصیفی استیونس -2

طور که خود وی اشاره کرده د. اما همانها بار احساسی دارنصرفاً ادعا کرده است که این واژه

صیفی داشته باشد و هم بار احساسی. بنابراین با فرض اینکه است ممکن است یک واژه هم بار تو

 شوند.  ها ابطال نمینمایی این واژهاشته باشند واقعدقی بار احساسی های اخلاواژه

 گرایی عهجام�� 

 چون روحدهنده آن و هماز افراد تشکیل لمستق یجامعه دارای حقیقت ندتقدعم نایگرامعهجا

احکام اخلاقی نیز مولود روابط اجتماعی هستند بدون جامعه . از نظر ایشان حاکم بر افراد است

های با انسان داری تنها در ارتباطامانت، انصاف ،بدون موضوع خواهد بود برای مثال ایثار خلاقا

. رای آن نداردواخلاقی واقعیتی  هایارزشو ارزش  عدیگر معنا دارد بدین ترتیب جامعه واض

دانند و معتقدند هر برای افراد همان جامعه معتبر می گرایان قواعد اخلاقی در جامعه راجامعه

 عاما هیچ قاعده اخلاقی اعتبار واقعی و د اخلاقی جامعه خود تبعیت کنند امّعواقسی باید از ک

 . ندارد

 :                                          بررسی 
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کنند و به تبع آثار آنها در این روابط عه پیوندهای با یکدیگر برقرار میه افراد در جامچرگ -1

 ترکیبی حقیقی است هکند که جامعمیمقدار ثابت ن اما اینفراتر از آثار افراد به تنهایی است 

 . قیقتاً آن را واضع ارزش بدانیمشان وجودی دیگر دارد تا حوابطفراتر از افراد و ر

های ، در رابطه با انسانو گذشت نفاق، اگرچه بسیاری از موضوعات اخلاقی، همچون ایثار -2

و همه امور اختیاری را در بر  یابند اما اخلاق فراتر از روابط اجتماعی استدیگر تحقق می

، د با خداوند، با خودی فرتوان به چهار دسته رابطهگیرد. در واقع مجموع امور اختیاری را میمی

 ثالم برای هستند اخلاقی ارزیابی قابل اینها همههای دیگر و با طبیعت تقسیم کرد و با انسان

 بلندهمتی ، ،دوراندیشی، الهی اخلاق از خدا برابر در خشوع و خضوع و توبه ،توقع عبادت، شکر،

 ندادن طبیعت، آزار از مناسب برداریبهره و فردی اخلاق از پرخوری از نفس ، پرهیز عزت

 شوند. می محسوب زیست محیط اخلاق از حیوانات

موجود هم و جامعه یابد ق صرفاً در ظرف اجتماع  تحقق میاخلاکه بپذیریم که فرض آنبه  -3

ا ر هجامع هکآناین مقدار برای ، وضع کندرا برای افراد خود را  کامیحتواند اکه می است حقیقی

احکام همانطور که . کار کنیم کافی نیستنارزش اخلاقی را ا ینمایو واقعدانیم واضح ارزش ب

یابد اما این بدان معنا نیست که میدارو و درمان گر تحقق  ، در ظرف روابط میان بیمارپزشکی 

در واقع در این  .ستندهآنها  عبیمار یا جامع پزشکی واض وندارد و درمانگر  یواقعیتاحکام این 

 . شده استخلط این احکام  شأ اعتبارتحقق احکام اخلاقی با من ظرفاستدلال میان 

کند اما چرا باید از این قوانین تبعیت میوضع قوانین اخلاقی را  اًجامعه حقیقتفرض کنیم  -4

  .ندارد یولعقه میگرائی توجعهو در مکتب جام ستاخلاقی احکمی  کرد خود این حکم

 

 قرارداد گرایی �� 

ها و ساسحا یاها ای از دستورها و توصیهرایان قواعد اخلاقی صرفاً مجموعهداد گبه نظر قرار

افراد هستند که با هدف رفع قواعد حاصل نوع توافق میان . این ستندنیهای فردی گرایش
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مین همه أها پس از آنکه دیدند تاقع انساندر و .دنشواجتماعی قرارداد می عامهای تعارض

که منافع متقابل افراد رعایت شود با یکدیگر قرار های افراد ممکن نیست برای آنخواسته

  ند.به این تعهد و قرارداد لازم شمردو عمل ها بپذیرند را برای تامین خواست اشتند حدودیگذ

واقعی قواعد اخلاقی مبنای  . پسهستند اجتماعی قواعد اخلاقیعام این قراردادها و تعهدات 

ه قراردادهای هر گروه از جا یکسان باشند ولی عمل بندارند و لازم نیست در همه

بنابرین پیش از قرارداد اجتماعی  .عتبر استم آنهاکنندگان به نفع همه آنها برای خود قرارداد

 . داد استقرار ی احکام اخلاقیو منشأ اعتبار همههیچ کاری خوب یا بد نیست 

آداب و رسوم باورهای ، به طور طبیعی و با توجه به فرهنگاولاً البته قراردادهای اخلاقی 

ل زندگی اجتماعی در نظر گرفته با توجه به ک اًرند و ثانیگییمکل مشترک و مانند آن ش

شود از این جهت با قراردادهای خاص و قوانین رسمی مانند قراردادهای اقتصادی و قوانین می

خشی از زندگی ه بناظر بو شوند میوضع یا از سوی نهاد خاصی  سندرانندگی که با امضای 

 . اجتماعی هستند متفاوتند

  :                                                                      بررسی

اردادهای اجتماعی دانسته شده قر، اجتماع و اخلاقی خواستگاه در این مکتب اخلاقی نیز   -1

کنند یا نه و پیش از نظر از اینکه با افراد دیگر زندگی  ها صرفممکن نیست انسان. آیا است

، ودی خکنند وظایف اخلاقی مشخصی درباره ی زندگی خود با دیگران توافقهنحو یهآنکه دربار

 ؟ افراد دیگر داشته باشند حتی محیط زیست و، خداوند

 لقراردادهای اجتماعی به خواست افراد متوسبه قراردادگرایان برای توجیه ارزش عمل  -2

 دادها. عهدات و قرارپایبندی به ت اه به لزوم مین منافع متقابل افراد و گأبه ت هشود گامی

باید پرسید به چه است  خواستهای افراد  که بر آینداند موجهاگر این قراردادها از آن جهت 

اگر عمل به این تعهدات و قراردادها به این دلیل موجه است  ؟فراد ارزشمند استاست اخودلیل 
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نافعی م بر این است که بپذیریم افراد  امر مبتنیکنند این ه منافع افراد را بیشتر تامین میک

 . است ها فراتر از هر قراردادی واقعا ارزشمندواقعی دارند که تامین آن

م اما اگر بگویی . پذیرد منافات داردی واقعی را برای ارزش نمیئکه منشگرایی  با غیر واقعاین  

قرارداد لازم است این مصادره به این قراردادها به این دلیل است که عمل به تعهد و عمل اعتبار 

گرایان نیز در چالش بدین ترتیب قرارداد. یک حکم اخلاقی با خودش استجیه به مطلوب و تو

 . دنشویتوجیه گرفتار م

ه در فرادی کبر این است که بپذیریم که امبتنی تامین منافع متقابل افراد از طریق قرارداد  -3

منافع خود را با توجه به تمامی پیامدهای رفتارهایشان کنند می توانند این قرارداد شرکت می

 . قابل اثبات نیست امر این اما تشخیص دهند

ه کمین شود أافراد از طریق توافق و قرارداد تتوان امید داشت که منافع متقابل هنگامی می -4

در  اینو نیابند مین منافع خود أد شرکت می کنند راه دیگری برای تکسانی که در این قراردا

انی زورمندان و کس صورتی است که از نظر توانمندی و امکانات با یکدیگر برابر باشند اما معمولاً

 ی به ترجیح منافع خود دارند لزومو های خود بر دیگران گاهدید حمیلکه امکاناتی برای ت

قراردادها  ند و به همین دلیل وجود اینبینن یا پایبندی قراردادهای خود نمیقرارداد با دیگرا

 ند.کمین منافع متقابل ایجاد نمیأضمانتی برای ت
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 گرادرس ششم : مکاتب اخلاقی واقع

 

 .نهایی است غایت سعادت  ؛ چوناستثنای سعادت م به خواهیدیگر می یزما همه چیز را برای چ

 گرایی واقعدو نوع ��  

ق طابم . دانندینی میعگرایان چنانکه پیش از این گفتیم ارزش و لزوم اخلاقی را واقعیتی واقع

و ه فرد سلیق، ی درباره واقعیتی مستقل از دستورنما هستند یعنشی واقعزهای ارهگزار گراییواقع

 . گویندمع سخن میاست جخو

های دیگر دانند که با واقعیتاخلاقی را نوع خاصی از واقعیت میگرایان واقعیت خی واقعبر

را هر زی میار واقعی اخلاق هیچ توضیحی بدهیتوانیم درباره معمینبدین ترتیب  .داردنارتباط 

 .های دیگر است از نظر ایشان امکان پذیر نیستواقعیتبه  این واقعیت رجاعمستلزم اوضیحی ت

م ها داریی سایر واقعیتدربارههایی که یدگاه صرفاً با استفاده از شناختهمچنین مطابق این د

 هارت دیگر میان ارزش و سایر واقعیتچیزی را بدانیم و به عباهیچ توانیم ارزش اخلاقی مین

 سایر آنها را از یا  نیمدیهی بداهای اخلاقی را باید بمنطقی وجود ندارد بنابراین گزارهرابطه 

اره گزاره اخلاقی از گزدر استنتاج یک البته ممکن است  . های اخلاقی دیگر استنتاج کنیمگزاره

 یهابدون استفاده از گزاره ولی  نمای دیگر هم استفاده کنیمهای واقعاز گزاره،  اخلاقی دیگر

ثبات اگرایی ن دیدگاه را به اختصار واقعای. کنیم اثباتتوانیم اخلاقی یک گزاره اخلاقی را نمی

 م. نامیمیناپذیر 

 که واقعیت اخلاقی را با سایر واقعیت  این است متداول است گرایی که دیگری از واقعنوع 

گر توضیح داد و به همین توان آن را بر اساس واقعیت های دیکند به طوری که میمیمرتبط 

و نمای دیگر اثبات کرد های واقعبر اساس گزاره اًتوان گزاره های اخلاقی را نهایتترتیب می
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 گراییرا واقع گراییهی بپذیریم این واقعینیست که یک گزاره اخلاقی را به طور بدنیازی 

 . نامیمپذیر میاثبات

ارائه  های اخلاقی ملاکی واقعیقائلند باید برای اثبات گزاره اثبات پذیر گراییمکاتبی که به واقع

اخلاقی است تعیین کنند تا بر اساس آن بتوان  و لزومنشاء ارزش مدهند یعنی واقعیتی را که 

 ن بدیگزینی صفات اکتسابی و کارهای اختیاری و لزوم آنها را تعیین کرده جایو یری غارزش 

 . های اخلاقی را اثبات کردصورت گزاره

ن جهت که همه انسانها طالب بر ارزش ذاتی سعادت توافق دارند بدی عموماً این مکاتب اخلاقی  

 .است مطلوب و خوشبختی به خودی خود برای همگاناند سعادت

 در این مکاتب اختلاف نظر درباره این است که سعادت چیست زندگی سعادتمندانه چگونه 

 ؟. است

ت باثاگرایی واقعپردازیم که به ی میدر این درس تنها به مهمترین مکاتب ما با رعایت اختصار

  .آوریمیم ناپذیر اثبات گراییتوضیحی مختصر درباره واقعه سه این درممیضدر معتقدند و پذیر 

 گرایی شخصی لذت�� 

ذت لزندگی سعادتمندانه زندگی سرشار از  .در این مکتب اخلاقی سعادت چیزی نیست جز لذت

 . دبری است که از زندگی خود لذت میسعادتمند کساست و 

شود بدین ترتیب دیگر در مقایسه با آن سنجیده می رزش هر چیزا ارزش ذاتی دارد وپس لذت 

اگر از پیروان این مکتب بپرسند چه کاری را باید انجام داد در . کار خوب یعنی کار لذت بخش

تر است همچنین هر کاری که لذت بخش. باشدلذت بخش پاسخ خواهند گفت هر کاری که 

بریم باید ترجیح داده شود یعنی در ا کاری که از آن لذت کمتر میدر تزاحم بو  بهتر است

 .گزینی داردمقایسه با آن ارزش جای
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و ذت طالب ل اًکنند که انسان طبیعتچنین استدلال می لذت گرایان برای اثبات ارزش ذاتیلذت

احتی گریزد برای هر فرد خوشی و لذت خود مطلوب است و هیچ کس رنج و ناراز رنج و درد می

 .  خواهدخود را نمی

 بررسی                                                   :  

ی سر و کار دارند یدنیا دی وکه بیشتر با امور ما جهت اگرچه تلقی مردم از لذات بدان -1

توان کنیم می لحاظرا به معنای وسیع آن  اما آنچه لذت را ی یا دنیایی استمهای جسلذت

نی . یعمطلوب استدیگر به طور طبیعی برای انسان هر چیز با صرف نظر از لذت  پذیرفت که

ارزش به لذت  گرایان برای اثبات ارزش ذاتیاست که لذت هشمناقلذت ارزش طبیعی دارد. 

 رد. دا ارزش ذاتیر طبیعی مطلوب است طوچون لذت به گویند میو کند طبیعی آن استناد می

است و ممکن است امور دیگری مانند یت ناوابسته طلوببه معنای م در حالی که ارزش ذاتی

 مطلوب باشند.  به طور طبیعیدانش و قدرت باشد که صرف نظر از لذت یا رنجی که دارند 

 مطلوب دیگر .  هقدممکدام  مطلوب اصلی است و باید ببینیم کدام 

توان ه گرفت این کار را میتوان از ارزش طبیعی یک چیز ارزش ذاتی آن را نتیجپس نمی

 ی ارزش طبیعی و ذاتی نامید. مغالطه

برتر دانستن برخی از انواع  شود بهمربوط می گراییکال دیگر مربوط به ناسازگاری لذتاش -2

دارد که نفراتر از آن وجود  هیچ معیاریداشته باشد ارزش ذاتی لذت . اگر ر برخی دیگربلذت 

 .ان دهدچیزی را بر چیز دیگر نشبرتری بتواند 

ورد کدام در هر مدید که باید بلنهاد  فرقیگرایان نباید میان انواع لذت مطابق معیار لذتبنابراین 

 . است خواه جسمی باشد و خواه روحی و شدیدترلذت بیشتر باشد 
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 دنیا گریزی �� 

قرار دادن اموری مانند آرامش خاطر و رهایی از اضطراب معتقدند صل برخی مکاتب اخلاقی با ا 

ا هاهشخوکسی که در پی ست و دستیابی به این امور ا مانع برخورداری از لذایذ مادی و دنیوی

. د یابنمیرهایی رسد و از اضطراب روانی می است هیچگاه به آرامش خاطر نمیهای جسو لذت

 اجتناب یودنی. معتقدند باید از لذایذ دانندگرایی را ضد ارزش میترتیب این مکاتب دنیا بدین

 .دکننه میصیبه دنیا و پرهیز از آن را تو اعتناییعموما ً بی کرد

اخلاقی خود را بر دو پایه بنا  ، مکتبهای خودبینیبا توجه به جهان یزانساس دنیا گرااین بر 

ارزش ذاتی و سعادت انسان را در آرامش خاطر و رهایی از اضطراب دانستند و  یاز سوی :  کردند

و برخورداری از لذایذ دنیا را مانع وصول به این هدف دانسته و دیگر دنیا گرایی  یاز سوی

 . اندیز از دنیا را ارزشمند تلقی کردهگریزی و پرهدنیا

 :                                                                بررسی

ا اموری دیگر از جمله تردید آدمی طالب آرامش خاطر و رهایی از اضطراب است امّبی 

گریزان بینی دنیاهمانگونه که گذشت جهان .انداز لذایذ مادی نیز برای او مطلوببرخورداری 

برترین  و رهایی از اضطراب را سعادت واقعیو موجب شده است که از سوی آرامش خاطر 

اصول دین لذایذ دنیا را مانع عموم  وب ممکن برای انسان به شمار آورد و از سوی دیگرلطم

 . اندارزش منفی قائل شده ییدنیا لذایذبرای  و  هدف دانسته

 نیست ولی باید گفت که  های مختلفبینیاین مختصر مجال بررسی جهان از آنجا که در 

 عاًطبکه کردند  صادررهایی از اضطراب دستور العمل های و برای آرامش خاطر گریزان دنیا

باید در همین دنیا و با استفاده از امکانات آن صورت گیرد کنند کارهایی که ایشان توصیه می

ا یعنی ت حدبرخورداری از امکانات را در این  و باید ارزش دنیا اًمنطق زبدین ترتیب ایشان نی

زهای دیگر توجه به نیا ، بپذیرند. به عبارتجایی که بتوان با استفاده از آن به هدف مزبور رسید 

ابزار لازم از شرایط عمومی برای  و کسب حفظ تندرستیو زندگی طبیعی و تلاش برای ادامه 
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تواند دنیا را کلی فاقد ارزش مین اًپذیر منطقثبات ا گرایمین سعادت اخلاقی از نوع واقعیأت

 . بدانند

 گرایی : قدرت�� 

گریزی که مردم را به صورتی افراط آمیز به یی نیچه واکنشی بود در قبال دنیاگرامکتب قدرت

 . کردا دیگران و گذشت از آنها دعوت میهمدردی ب ،آمدها و محبتبرابر پیش تسلیم در

نژادها و افراد انسان و ام وداروین معتقد است اق صلحچه با الهام از نظریه تنازع بقا و انتخاب انی

 غلبه و د وپردازنزع با یکدیگر مینیز مانند دیگر جانداران برای بقاء زندگی به طور طبیعی به تنا

ی به دست طلبی و ارادههمین قدرت نیازمند قدرت است و اساس زندگی ،تنازعپیروزی در این 

 . آوردن قدرت است

قدرت  ،ارزشمند است و لازم قدرتبرتری یافتن در زندگی  و  از آنجا که برای بقای زندگی

بلکه خوب و لازم است ، مجاز ارزش ذاتی دارد و هر کاری که موجب افزایش قدرت فرد باشد

هر کاری که قدرت فرد را کاهش دهد بد و  ،نابود شدن دیگران باشدو دیدن  رآزاموجب هرچند 

 . باشدپسند است و اجتناب از آن لازم مینا

 بررسی                                                                 : 

ان است و هیچ انسانی به طور های طبیعی انسمطلوبشک توانمندی و قدرت یکی از بدون  -1

دهد که قدرت مطلوب اصلی د نیست. امّا این مقدار نشان نمی، طالب ضعف و ناتوانی خوطبیعی

. نیچه کوشیده تا ارزش ذاتی قدرت و ارزش هر چیز دیگر تابع آن است است و ارزش ذاتی دارد

قدرت را برای ، امّا در صورتی که لزوم جیه کندی بقای زندگی لازم است تورا از این راه که برا

ن به ارزش ، زیرا ازرش و مطلوبیت آاز هم ارزش قدرت ذاتی نخواهد بود، ببقای زندگی بپذیریم

 . زندگی دنیا وابسته است
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، تنسان اس، مبتنی بر اصل تنازع بقا و و حاکمیت آن بر ااثبات ارزش قدرت در دیدگاه نیچه -2

ر هستند و تنها کسانی ها همواره برای زندگی کردن در حال نزاع با یکدیگانسانبه این معنا که 

ی دست کم دربارههای دیگر را مغلوب کنند. امّا این امر برند که بتوانند انسانمیبِدَر  جان سالم

تواند با تشریک مساعی و همکاری با دیگران به انسان که از قدرت تعقّل برخوردار است و می

بلکه در مورد سایر  ،آن بیشتر بهره ببرد، صادق نیست خود ادامه دهد و از منافعزندگی 

 جانداران نیز عمومیتّ ندارد. 

، نادیده گرفتن بسیاری از فضایل انسانی همچون همدردی با از پیامدهای دیدگاه نیچه -3

یگر مشروعیت ها و از سوی دو رعایت حقوق و مصالح دیگر انسانناتوانان و کمک به نیازمندان 

. از نظر او هر کاری برای تصاحب قدرت ارزشمند و های استبدادی استبخشیدن به حکومت

 خوب است و حقوق افراد نیز تابع قدرت آنهاست. 

و  کشی از ناتوانتواند بکند و به تصریح وی بهرهبه عبارت دیگر هر کسی حق دارد هر کاری می

، بلکه نخستین اصل بشر ناحق نیستن ایشان نیز بلکه آسیب رساندن به آنها و نابود کرد

 . ن و ناتندرستان باید نابود شوند!دوستی این است که ناتوانا

 بیندیشیم : 

نوع  ر ما دنبال ترویج این، چرا برخی در کشور اندیشه نیچه در بسط نژاد پرستیبا توجه به تأثی

 ها هستند ؟ اندیشه

 

 هماهنگی عقلانی ـ �� 

، افلاطون و ارسطو در اصول زیر اتفاق نظر داشتند و یونان باستان، سقراطفیلسوفان شهیر 

 مکتب اخلاقی خود را بر اساس آن استوار ساختند : 

 . ق در موافقت با طبیعت انسان استـ ارزش ذاتی اخلا
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 . رکب از دو جزء ) روح و بدن ( استـ طبیعت انسان م

 . جزء اصلی و برتر وجود انسان است ـ روح

 . ژگی اصلی روح انسان تعقّل استـ وی

ی ابعاد ، در هماهنگ شدن همهحقیقی انسانآنان نتیجه گرفتند که ارزش ذاتی و سعادت 

نی میان این ابعاد، ، انسان با ایجاد هماهنگی عقلای ایشان. به عقیدهوجود او بر اساس عقل است

نامیده  "فضیلت  "است و ار آورد که با طبیعت او سازگهایی را به دست میصفات و ویژگی

و راه معرفی فضایل  یدر مباحث اخلاقی خود درباره رسطو ، افلاطون و اشوند. سقراطمی

 . اندیابی به آنها سخن گفتهدست

ای کوشید تا قاعده  "ی طلایی حد وسط قاعده "تحت عنوان ای قاعدهارسطو با حکم عقلی و 

های مختلف وجود انسان هماهنگی میان بخشیابی به فضایل اخلاقی و مشخص برای دست

 معرفی کند. 

، فضیلت همواره در حد وسط میان دو حد افراط و تفریط قرار  "حد وسط  "ی بر اساس قاعده

 دارد. 

، عفت هشود. فضیلت شهویّ، غضبیه و عاقله دانسته میشهویهبر این اساس انسان دارای سه بعُد 

، شجاعت است ورزی ( است؛ فضیلت غضبیهشَرهَ ) حرص میلی ( واست که حد وسط خمود )بی

، حکمت است که ر ) بی باکی ( است و فضیلت عاقلهکه حد وسط جُبن ) ترسو بودن ( و تهوّ

 ،ی عفت( است و از مجموع فضایل سه گانه گریهت ) کم عقلی ( و جُربزه ) حیلهحد وسط بلا

 شود. جاعت و حکمت فضیلت عدالت حاصل میش

 :                                                                           بررسی 

از نکات  او برای تعیین سعادت واقعیو مبنا قرار دادن آن  با توجه به ابعاد وجودی انسان -1

شناسی گذشت با توجه به آنچه در مباحث انسان مثبت این مکتب اخلاقی است همچنین
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برای انسان و اصالت قائل شدن برای آن نیز درست است و از این جهت این ی حد روعپذیرفتن بُ

 .شناختی قابل قبول بنا شده استمبانی انسان برخی مکتب اخلاقی بر

ملاک سعادت و که های اصلی اتعیین ویژگیو خیص همه ابعاد انسان اطمینان از تش  -2

این از مشکلات ، از عمده با آن  انسانختن سایر ابعاد وجود سا حقیقی است و نیز راه هماهنگ

 .اخلاقی استمکتب 

آیا آنچه ؟ شود، غضبیه و عاقله خلاصه مییهآیا صرفاً همه ابعاد وجود انسان در سه بعد شهو

تواند مفاهیم کلی را انتزاع ای است که میملاک انسانیت انسان است، صرفاً عقل به معنای قوه

؟ خود قاعده ای بدیهی را درک و استدلال نمایدهز گزارهو نی ، آنها را تجزیه و ترکیب کندکرده

 قیاست و به علاوه این پرسش باگشا باشد ولی نیازمند اثبات ارسطو گرچه ممکن است راه

 ؟ موارد حد وسط مطلوب را تشخیص دهدی تواند در همهماند که آیا عقل میمی

 گرایی : عاطفه�� 

آنها ارتباط با دیگران گرایان ، اموری فردی ، مانند غذا خوردن و راه رفتن ، که در از نظر عاطفه

رد گذاری کتوان در اخلاق ارزشکارهایی را می، قابل ارزیابی اخلاقی نیستند و تنها مطرح نیست

که جنبه اجتماعی داشته باشند یعنی به دیگران مربوط باشند. هم چنین آنچه در روابط 

وب و ارزشمند است اموری است همچون گذشت ، همدلی ، ترحّم ، مهربانی ، اجتماعی مطل

کمک به نیازمندان ، ایثار و  گیری از ناتوانان ،اوت ، هم دردی با دردمندان ، دستصبر ، سخ

  .و ترجیح دادن دیگران بر خود است فشانی برای دیگران که همگی از نوع خودگذشتگیجان

 نه رساندشود و به دیگران آسیب میمیدیگران ه مانع خیر ک هدر مقابل کارهای خود خواهان

قوق حستمگری و تعدی به ،  خیانت، ورزی خلمانند ب اندتنها ارزشمند نیستند بلکه ضد ارزش

 .دیگران

از عواطف برخوردار است و باید این است که حیوانات  او بربرتری  وجهدر واقع ویژگی انسان و 

 . راییگ با خود هست نا میسّرگرایی دیگر این عواطف بامین أرا برآورده کنند و ت صیلاین نیاز ا
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ه در اخلاق این است ک رزشترتیب بالاترین ا بدین است. گراییمعیار ارزش است دیگر پس آنچه

 .برای خیر خود نه برای خیر دیگران کار کنیم

 بررسی 

ی تر از حوزهفراحوزه اخلاق گرایی گفتیم : گرایی و قراردادچنانکه در بررسی مکاتب جامعه -1

گذاری اخلاقی جهت نمیتوان ارزشبدان امور مانند غذا خوردن  یا دربارهاجتماعی است امّ

از آن جهت  نه های متفاوتی دارندونه رفتارها در شرایط مختلف ارزشمشخصی داشت که اینگ

ون  رایط گوناگدر شاست اجتماعی اعمال  از هنکیانیز با کردن  گوگفت. که اعمالی فردی هستند

 . یا بد به طور کلی خوب دانست آن را توانی متفاوتی دارند به همین جهت نمیهاارزش

مّا چرا باید . اکه یکی از آنها ارضای عواطف است های متنوعی داردها و خواستهانسان مطلوب -2

اطف واند عپیروان مکتب اخلاقی گفتههای دیگر ترجیح داده شود؟ برخی این مطلوب بر مطلوب

های دیگر حیوانات است و بدین جهت بر مطلوبهای انسان و از امتیازات او نسبت به از ویژگی

، مشکل های مخصوص انسان استاثبات این امر که عواطف از ویژگیترجیح داده شود. امّا اولًا 

ها نیز کمابیش دارای عواطف ت که آندهنده این اسهر رفتار بسیاری از حیوانات نشاناست و ظا

های اختصاصی دیگری مانند نکه عواطف مخصوص انسان است ویژگی، و ثانیاً با فرض ایهستند

 . عقّل نیز برای انسان ذکر شده استت

ر خواهی است که در عواطف نمود ی دیگ، انگیزهخلاقی آنچه اهمیتّ دارددر این مکتب ا -3

گذاری کارها چه سهمی را برای نتایجی که از این مکتب برای ارزشا مشخص نیست مّیابد. امی

شود در نظر دارد. فرض کنید یک نفر با انگیزه دیگرخواهانه به دیگری آن کارها عائد دیگران می

دهد. آیا ارزش آنها مساوی است یا به جز کند و دیگری به او کمک فکری میکمک مالی می

ر ای سنجش ارزش کا، نیز برشودای که عائد دیگران میر نتیجهزه ملاک دیگری مانند مقداانگی

 ؟ آنها وجود دارد
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گرایی منافات ا این امر مسلّم فرض شده که دیگرگرایی با خود، گویدر این مکتب اخلاقی -4

. امّا چه بسا دست کم بتوان مواردی را یافت که در باید یکی از آنها را انتخاب کرد دارد و تنها

 آنها کار برای خیر عموم بوده و در آنها خودگرایی و دیگرگرایی قابل جمع باشند. 

  سودگرایی�� 

داند. از می "سود عمومی  "معیار ارزش را  ، مکتب اخلاقی کهگراییسودگرایی عمومی یا سود

 دیدگاه سودگرایان ، سعادت عبارت است از تأمین بیشترین سود برای بیشترین افراد . 

پس سود عمومی ارزش ذاتی دارد و  کاری که به سود عموم مردم باشد خوب است و کاری که 

ود عمومی بیشتری دارد و ارزش به زیان مردم باشد ، بد است . طبعاً در تزاحم دو کار ، آنکه س

 گزینی داشته باشد باید ترجیح داده شود. جای

اند و مقصود ایشان از سود معنای عامی معادل لذت یا ارضای امیال دانستهسودگرایان سود را 

دی بر سود اقتصادی است و به سود اقتصادی اختصاص ندارد و چه بسا سودهای دیگر در موار

دارای  ود ثروت اندوزی افراطی کهشود. برای مثال سود زندگی با آرامش از سترجیح داده می

 کند بیشتر است . استرس است و سلب آرامش می

گرایی را گرایی و دیگر، خود گرایاناقسام مختلفی هست ولی عمدتاً سودگرایی دارای سود

و متلازم هستند و بدین ترتیب سازگار دانسته و بلکه معتقدند این دو همواره با یکدیگر 

گرایی و دیگرگرایی دو گرایان برای اثبات تلازم خود. سوداندقرار دادهگرایی را مکتب خود همه

 اند : دلیل آورده

تواند به این یگر خواهی اوست. اما وی زمانی میی داطفهاولاً : یکی از منافع هر فردی ، ارضای ع

ء اضی دیگر خواهی خود را ارسودی برساند و با این کار عاطفه منفعت دست یابد که به دیگران

 برد. از این راه نیز خودش نیز سود می کند ومی
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افع ع فرد به منگرایی این است که همه منافهای اثبات تلازم خودگرایی و دیگرثانیاً : یکی از راه

. همانطور که اعضای یک شرکت در سود و زیان شرکت ، شریکند اعضای دیگران مربوط است

 یک جامعه در سود و زیان با هم شریکند. 

 .فرد موجب افزایش سود دیگران است؛ زیرا فرد عضوی از جمع است از سوی دیگر افزایش سود

 هگرا  یعنی چه بخواهیم برای خیر خود کار کنیم و چترتیب چه خودگرا باشیم و چه دیگربدین 

صل از آن کار را به های حای سود یک کار باید تمام سود، برای محاسبهبرای خیر دیگران

را ؛ زیگردد یا به دیگران، صرف نظر از اینکه آن سود مستقیماً به فرد باز میمحساب بیاوری

و سودهای که عائد فرد  گرددبه خود فرد باز می شوند نیز نهایتاًسودهای که نصیب دیگران می

 رسند. گردد نهایتاً به دیگران میمی

 بررسی                                                 :

سودگرایان باید معیاری داشته باشند که در مورد سودهای متزاحم بتوانند تشخیص دهند که : 1

های متعدد هم عرض مطرح ایان در این مورد معیارکدام کار سود بیشتری دارد ولی سودگر

حاصل از یک کار عموماً ممکن های ی سودهای و زیانی همهکنند. علاوه بر اینکه محاسبهمی

 . نیست

به افرادی اشاره کرد که توان خودگرایی و دیگر گرایی می تلازمگرایان و سوداره دلیل اول درب: 2

یر خچندانی برای و میل های عاطفی ضعیفی دارند ا انگیزهیاند عاطفهدارند یعنی بیسادیسم 

 . دبرنرساندن به آنها لذت میقابل از آزار دادن دیگران و آسیبدر مو رساندن به دیگران ندارند 

درست ناهای بیمار و غیرطبیعی و کارشان را آنها را از انسان عمومیممکن است مطابق تلقی  

ه همرا لزوماً  با دیگرگرایی گرایی که خودگواه این است افرادی اما وجود چنین  ارزیابی کنیم

 .نیست
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 روشن است که عواطف دانیم بها نیز عاطفی را از نیازهای عمومی انساننیاز اگر از سوی دیگر  

 فردسود ات دیگر به هاز ج که کاریبسا تنها بخشی از وجود هر فردی هستند بنابر این چه 

 .بار باشدزیان او از وجود بخشبرای این و حتی نیاز عاطفی او را برآورده نکنند  است،

ی خودگرای و در نتیجهباشد به سود دیگران نیست سود فرد در این موارد اگر کار در مجموع به  

 .گرایی نخواهد بودمستلزم دیگر

گرایی نیز قابل مناقشه است زیرا معلوم رایی با دیگرگخود بر تلازمرایان دگدلیل دوم سو : 3

گ کسی که هنگام مر مکن استنیست همه منافع افراد دیگر وابسته دانسته شده است چگونه م

نیز از رساند خود به دیگران سود می هکند و از این رامی المنفعه وقفعامخود را برای کاری 

 ؟ بردهمه منافع آن کار بهره می
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 گرایی اثبات ناپذیرضمیمه : واقع

 

 کنیم : مکتب اخلاقی از این نوع اشاره میدر اینجا به اختصار به دو 

 : مکتب اخلاقی کانت : 1��

. یکی از کارها ، فهم کردتوان دو بخش مجزّا تقسیم ا میکانت معتقد است کارهای عقل ر

کند نامد. کانت تأکید می، عقل نظری میرا به این اعتبار های طبیعی است و کانت عقلواقعیتّ

ه دو نوع معرفت را بر این دو بخش متفاوت است و نباید احکام این ی تشکیل معرفت دکه شیوه

های فاهمه ن و مقوله، به زمان و مکال نظریهای مرتبط با عقیکدیگر آمیخت؛ زیرا معرفت

ابراین بن، به آنها وابسته نیستند. های مرتبط با عقل عملیبستگی دارند، در حالی که معرفت

های نظریه دیگری را توان گزارههای مرتبط با عقلی نظری تنها مید است از گزارهکانت معتق

 .استنتاج کرد

ه ستند و بهای ناظر به عمل هواقعیتهای اخلاقی که شناخت بندی کانت، معرفتطبق تقسیم

ستند و بدین ترتیب بر اساس ، به عقل عملی مربوط هشوندزمان و مکان محدود نمی

احکام اخلاقی را ؛ یعنی ها قابل استنتاج نیستند "هست  " ها از "باید  "شناسی وی معرفت

یب ترت، اثبات کرد. بدین ندی آنها غیر اخلاقی باشنما که همههای واقعی گزارهتوان بر پایهنمی

ی تشکیل معرفت در بخش ی اثبات ناپذیر ندارد؛ زیرا شیوهگرایکانت راهی جز پذیرفتن واقع

 داند. و عقل عملی را متفاوت می عقل نظری

اخلاقی با ارجاع به آن به دست از نظر کانت یک اصل اخلاقی بدیهی وجود دارد و سایر احکام 

چنان عمل  "می نامد ، از این قرار است :  "امر مطلق  "که وی آن را آید. این اصل بدیهی می

  "ی تو ، یکی از قوانین عام طبیعت شود. بناست آیین رفتار تو ، به اراده کن که گویی

گونه از این اصل بدیهی به دست دهد که سایر وظایف اخلاقی چکانت در دو مثال زیر نشان می

 آیند : می
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؛ امّا مقداری پول وام بگیریددر وضعیت دشواری قرار دارید و ناچارید  فرض کنید:  1مثال 

دهند بته تنها در صورتی به شما وام میتوانید این وام را باز بپردازید و الدانید که هرگز نمیمی

 یدن برای گرفتن وام ، مطابق وظیفهکه قول دهید آن را به موقع بازگردانید. آیا وعده دروغ دا

امر مطلق  "توان وظیفه را بر اساس ، میگوید در این بارهف آن ؟ کانت میاست یا خلااخلاقی 

 مگوید اگر بتوانیم بخواهیمی "امر مطلق  "ست. تشخیص داد و هیچ استدلال دیگری لازم نی "

، ودتثناء انجام شاس، به طور عمومی و بیو کلی هستند، که عام که این کار مانند قوانین طبیعت

 های انسانهمه بخواهیم که شودر نتوانیم ، چنین نیست. امّا نمیی ماست و اگار وظیفهاین ک

د همگان برای حل ی دروغ بدهند ؛ زیرا ، اگر واقعاً قرار باشهمواره برای حل مشکل خود وعده

د پذیرفت و در این ی دیگری را نخواهدروغ بدهند ، دیگر هیچ کسی وعده یمشکل خود ، وعده

لف وعده ما نیم خُ ای وجود نخواهد داشت. بدین ترتیب همین که فرض کهیچ وعدهصورت 

که در اینجا نیز وعده دروغ کند. پس وظیفه ما این است می قضعمومیت پیدا کند، خودش را ن

 . ندهیم

تواند در ، مید که اگر آنها را پرورش دهد: فرض کنید کسی استعدادهای فراوانی دار 2مثال 

طلبی را خواهد راحت؛ امّا اکنون در آسایش است و نمیها فرد سودمندی باشدزمینهبسیاری از 

 ی اخلاقی اوست یا مخالفآیا این کار مطابق وظیفهفدای زحمت پرورش استعدادهایش کند. 

ی ما این کار به صورت قانونی عام در آید؛ کنیم به ارادهمیفرض  "امر مطلق  "آن ؟ مطابق 

دانیم قوانین طبیعت افزون بر آنکه س استعدادهایش را پرورش ندهد. میهیچ کیعنی بخواهیم 

 کلی هستند با یکدیگر سازگارند. 

مند از آنجا که ما خرد ؟و با دیگر قوانین طبیعت سازگار باشد لیتواند کن قانون نیز میاما آیا ای

 مقاصدمانتیابی به دانیم که پرورش استعدادها برای ما سودمند است و ما در دسهستیم می

مان پرورش دست کم برخی از استعدادهایخواهان  کنند بنابراین به طور طبیعیکمک می

ما ناسازگار خواهد بود.یعنی  طبیعیومیت یابد با این خواست عماگر قانون فردی فوق  . هستیم
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اقض در تن شانسان در پرورش استعدادهای طبیعیبا خواست  رفتار فوقخواسته عمومیت یافتن 

 .در آیدعام به صورت قانون  د بخواهد که عدم پرورش استعدادهاتوانانسان نمی ، وخواهد بود

 ه ، یا نبر این اساس مطابق نظر کانت برای آنکه بدانیم کاری موافق با وظیفه اخلاقی هست 

چنانچه این قانون  .ا همواره انجام دهندر کار فرض کنیم که بخواهیم همه انسانها آن است کافی

ا خواست طبیعی انسان در تناقض باشد آن کار بآن قانون  نخواستنقض کند یا کلی خودش را 

موافق تکلیف و  نیایدمذکور لازم اقض چنانچه از آن هیچ یک از دو تنو موافق وظیفه نیست 

 . وظیفه اخلاقی است

وظایف اخلاقی که از آن به دست هیچ قیدی ندارد همه  "مطلق امر"گونه که به نظر کانت همان

 .برای همه برقرارند ءها بدون استثنادر تمام موقعیتاند و طلقآیند نیز ممی

خود امر پاسخ این است که ؟ درست است به چه دلیلمر مطلق بپرسید که ا کانتاما اگر از  

ز این را اآن و یابیم یگونه تجربه در مپیش از هر ؛ آن راعقل عملی استمطلق حکم بدیهی 

فهمد که قواعد وح میهی و به وضیعقل عملی به طور بدکنیم واقعیت بیرونی استنتاج نمی

 .برای همه قابل اجرا باشندو  اخلاقی باید همیشه

 رطش اختیاری با دو گوید کارنت میاما کا. اه کانت درباره وظایف اخلاقی بوددیدگ گفتیمآنچه 

که به نیت عمل و دوم آناول آنکه مطابق وظیفه اخلاقی باشد  :  خوب استو ارزش اخلاقی دارد 

 لحاظ را نداشته باشد به طدر صورتی که هر یک از این دو شرانجام شود و به وظیفه اخلاقی 

در واقع ارزش اخلاقی کار اختیاری به این است که وظیفه خود را بدان  .خوب نیست یاخلاق

 ؛دیگر اییت و انگیزهبه ننه جهت که وظیفه ماست انجام دهیم 

مطابق وظیفه اخلاقی باشد همانطور که گفتیم برای آنکه ببینیم این کار  مه کار باید خودولی 

 .مراجعه کنیم ست به امر مطلقکافی امطابق است یا نه ،  با وظیفه ما 

به یک اصل اخلاقی یعنی امر مطلق که به  رجوعی احکام اخلاقی را با بدین ترتیب کانت همه

 . آوردبه دست می ، شودمی کی درهاعتقاد او با عقل عملی به طور بدی
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 :      بررسی

در  نظری و عملیمبتنی است بر تفکیک عقل ناپذیر در این مکتب اخلاقی اتثبگرایی اواقع 

آوردن سایر احکام اخلاقی از  و به دست و نیز بدیهی دانستن امر مطلقعرفت شیوه تشکیل م

است درباره برخی  های جزئی که ممکنن دو مسئله با صرف نظر از مناقشهدر زمینه ای . آن

 :رسدباشد چند نکته اصلی به نظر می طرحها قابل مثال

این ها ارتباط دارد بنابرایر واقعیتچنانکه در درس هفتم خواهیم دید ارزش اخلاقی با س: 1 

ای هناظر به عمل با معرفت به واقعیتهای ظری و عملی به این معنا که معرفتتفکیک عقل ن

 . قابل قبول نیست ارتباط باشندبی کاملاً دیگر

 عمومیت و نحوی اخلاقی بهاینکه قواعد البته  دلیل است.بی مطلق ادعاییاهت امردعای بدا : 2

ن را ا باید آمّاکلیت دارند و در نهایت باید با هم سازگار باشند سخن درست و قابل قبولی است 

 .اثبات کرد

عمومیت ام اخلاقی لازم است اما صرف آنکه بتوانیم حکعمومیت داشتن و سازگاری برای ا: 3

بور و عقوانین  .بدانیمیافتن رفتاری را بخواهیم دلیل کافی برای آن نیست آن را وظیفه اخلاقی 

توانند بدون میو که ناظر به برخی رفتارهای اختیاری هستند رور یا دستور زبان نیز با اینم

دون ب توانندیا کاسه می یوانلخوردن از . آب درآیند اخلاقی نیستند عام تناقض به صورت قانون 

بنابراین از آنجایی که . وظیفه اخلاقی ما نیست یکمیت یابند و با این حال هیچعموتناقض 

توان آن را معیار نمی، کند برای قواعد اخلاقی را معرفی نمی لازم و کافیشرط  مطلقامر

 ست. تشخیص قواعد اخلاقی دان

چه مخالف آن شود و چرا باید آنهای انسان طبیعی محسوب میمبنای کانت خواسته : طبق4

هایی را که در جهت کمال حقیقی انسان هستند طبیعی و اگر خواسته؟ است کنار گذاشته شود

خلاقی ا های غیرواقعیتبه تامین آن را وظیفه بدانیم باید بپذیریم که برای اثبات احکام اخلاقی 
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با  کنیم که اینر اساس آنها تعیین میبرزش اخلاقی را ا و مانند کمال حقیقی انسان نیاز داریم 

 . خلاق با سایر واقعیتها ناسازگار استنی عدم ارتباط ایع نتمبنای کا

 اخلاقی  و تعیین وظیفهزاحم تمکتب کانت در موارد تزاحم وظایف اخلاقی راهی برای حل : 5

قرار  یسازید اما در شرایطن فاشو را ااید که راز ه دادهبه کسی وعد. فرض کنید ارائه نکرده

طبق مکتب کانت در . عمل کنید باید دروغ بگویید ی خودکه اگر بخواهید به وعده گیریدمی

، ی دیگر ، لزوم پرهیز از دروغ است، لزوم وفای به عهد از سوی شما از یک سو این مورد وظیفه

 دامّا معلوم نیست شما عملاً باید چه بکنید. البته هر یک از این دو حکم را ترجیح دهید بای

، زیرا طبق امر مطلق احکام حکم اصلاً معتبر نیستآن  صورتدست از عمومیت برداریم و در این

 اخلاقی باید عمومیت داشته باشند و قابل استثناء نباشند. 

 : مکتب شهود گرایی : 2��

  هودی ) بدیهی ( های اخلاقی را شکم برخی از مفاهیم و گزاره پیروان این مکتب دست

های دیگر فهمیده گزارهو بدون ارجاع به مفاهیم  یعنی د و معتقدند آنها بدون واسطهداننمی

میان  ، دنشومی کهای اخلاقی به طور شهودی دررباره اینکه کدام مفاهیم و گزارهد .دنشومی

ز ا ناپذیر قائلند واثبات گرایین به واقعایاگرودهش وممعن اختلاف نظر وجود دارد اما ایاودگرهش

های توان با گزارههای اخلاقی را نمیگزارهگیرند که برخی مفاهیم اخلاقی نتیجه میبداهت 

 بداهت وبر م (  1558-1883ور )در اینجا به استدلال مشهور م. نمای دیگر اثبات کردواقع

وان ته اینکه چرا از دیدگاه ایشان نمیدربارو سپس کنیم اشاره می بناپذیری مفهوم خوتحریف

 . گوییمهای اخلاقی را اثبات کرد سخن میگزاره

 ـ استدلال پرسش گشوده : 

کند ساس آنها تعریف میمفاهیم اخلاقی را بر او سایر  داندمور مفهوم خوب و بد را شهودی می

ده مشهور شده وشگل پرسش دلاتدلال دارد که به استخوب و بد اس ودی دانستنهکه برای ش

 :از این قرار است  یاستدلال و . است
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ه را داشت وصفالف تعریف کرد چیزی که آن   دیگری مانند وصفاگر خوبی را بتوان بر حسب 

مورد است ویی هستند و سوال درباره آنها بیگدانیم تعاریف هماناز طرفی می. باشد خوب است

 ، بجاست. خوب است داشته باشدوصف الف را از اینکه آیا چیزی که  سئوال اما به ازای هر الف. 

ت ادت یا لذعسشامل توان پرسید آیا چیزی که یم ،لذت فرض کنیم یاسعادت  لف رااگر ا مثلاً

عریف خوب دانست و در نتیجه هیچ مفهوم وجود ندارد که بتوان آن را ت. خوب است ،باشد

 . ناپذیر استتعریف

 بررسی                                                         : 

 .داند نابجا استتعریف را نمی سوال از تعاریف برای کسی که: 1

 چیزی عادلوان متیرا نم ببا ذکر چند نمونه مانند لذت و سعادت نتیجه گرفته که خو ورم: 2

 .از نوع استقراء ناقص است و معتبر نیست استدلال این ،دانست

 آن اشاره کنیم و لوازم انتزاعبه است که مفهومی فلسفی است و برای تعریف آن کافی  : خوب 3

 م.آن را ذکر کنی

. تنابجاسنیز سوال درباره احکام بدیهی ، تعاریف نابجاست یهاگر بپذیریم که سوال دربار: 4

ت توان نتیجه گرف، میرا بپذیریم که سوال از خوبی هر چیزی بامعناستمور بنابراین اگر سخن 

بدیهی نیست و این به وضوح با مدعایی که مور  "خوب  "که هیچ حکم اخلاقی حاوی مفهوم 

 آن است ناسازگار است . در پی اثبات 

 های اخلاقی : ذیری گزارهناپاثبات�� 

اگر بخواهیم با  : های اخلاقی از این قرار استایان بر اثبات ناپذیر بودن گزارهگرشهوددلیل 

باید ویژگی خاصی را در آن کار در نظر بگیریم  اًطبع، مقدماتی ثابت کنیم که کاری خوب است

هر  وبخش است مثلاً باید بگوییم این کار لذت .خوب است ،و بگوییم این کار چون چنین است

 قابل ا اگر بپذیریم که خوبامّ .این کار خوب است پس  بخش باشد خوب است لذت کاری که
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به هیچ مفهوم به همین ترتیب اگر خوب  .بور درست نیستزلذت نیست استدلال م رجاع بها

 مگر آنکه آن را از خوبی کار ،را اثبات کنیم یتوانیم خوبی کارمینباشد ن رجاعبل ادیگری قا

ار هم این ک پس ، است و عدالت خوب است عدالتبگوییم این کار  مثلاً نتیجه بگیریم و یدیگر

پذیر غیر اخلاقی امکان هایصرفاً با گزارهبدین ترتیب اثبات هیچ گزاره اخلاقی  .خوب است

 .نخواهد بود

 :                                                         بررسی

را نتیجه گرفت حاوی خوب توان اثبات ناپذیری گزاره ریف ناپذیری مفهوم خوب نمیعاز ت: 1 

شود علت خوب بودن کار باشد کار می یک خوبی ی اثباتواسطهمفهومی که با  ممکن استزیرا 

مفهومی و گرچه خوب این کار موجب کمال ماست  : توانیم بگوییممی. مثلآً تعریف خوب ه ن

خوب  به همین علت، کاری که موجب کمال ما باشد اما هر ،نیاز به توضیح ندارد بدیهی دارد و

 .این کار هم خوب است است . پس

 اما نمیتوان با چنین بیان هایی اثبات ناپذیری گزاره های اخلاقی را مورد قبول دیگران کرد.

 دیهی بودن آن نیست. دلیل کافی برای ب ،بودن یک گزاره اثبات ناپذیر : 2
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 هفتم : اثبات واقع گرایی اخلاقی درس

 

 واقع گرایان و غیر واقع گرایان : ـ مطلوبیت از نگاه �� 

که امر مطلوب چیزی  نگرندجهت می ایناختیاری در اخلاق از غیر واقع گرایان ، به ارزش امور 

 است که به دستور ، سلیقه فرد یا خواست جمع وابسته است، و واقعیت عینی ندارد. 

تر از ، فرامطلوبیت قرار دادهوصیه را معیار ، دستور و تگرایانچنانکه دیدیم امرگرایان و توصیه

ی فرد ، گرایان ، سلیقهاس، چیزی را در اخلاق ارزشمند ندانستند. همچنین ، احسآن

، و قراردادگرایان توافق جمع را معیار ارزش دانستند و هیچ یک از گرایان خواست جامعهجامعه

 ند. ، در اخلاق نیافت، مطلوبی فراتر از امور غیر عینیمکاتب غیر واقع گرا

به  ، نسبتکه فعلاً برای فرد یا جمع دارند ، صرف نظر از مطلوبیتیاما اگر همین امور اختیاری را

، ارزش و مطلوبیت آنها واقعی خواهد سنجیم که به طور طبیعی مطلوب استیک مطلوب اصلی ب

 بود. 

مکتب  چنانکه دیدیم درو نگرند اختیاری در اخلاق از همین جهت میگرایان به امور واقع

که به طور طبیعی مطلوب است و هر امری  ،شدلذت مطلوب اصلی شمرده می، گراییلذت

 . شود که لذت بخش استاختیاری در اخلاق از آن جهت مطلوب دانسته می

 گراییو مکتب قدرتاصلی خود را آرامش خاطر  ، مطلوببه همین ترتیب مکتب دنیا گریزی 

موافق با طبیعت زندگی مطلوب اصلی خود را چنانکه مکتب هماهنگی ، دانستقدرت می آن را 

مجموعه سود  را آنو سودگرایی اهی خورا دیگریآن گرایی ، عاطفهدر سایه حاکمیت عقل

 . دانستحاصل می
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اری در یت امور اختیطلوبباید ببینیم م، ش اخلاقی واقعیت عینی دارد یا نهبرای آنکه بدانیم ارز

ب مطلوبرای فرد یا گروهی هستند یا مربوط به اینکه یک  به اینکه فعلاً است اخلاق مربوط 

 .کننداصلی و طبیعی را برآورده می

أ مطلوبیت منشهای کنیم تا ببینیمبررسی میمطلوب را رابطه امور ، امربرای روشن شدن این  

 . عینی دارد یا نه

 ی طولی و عرضی امور مطلوب ـ رابطه�� 

ز به رفع های متعددی است که تأمین آنها برایش مطلوب است مانند نیادارای نیازهای انسان

 . گرسنگی و شفا از بیماری

آنها مستقل از بقیه مطلوب  های انسان در عرض یکدیگرند یعنی هر یک ازبرخی از مطلوب

 م به غذا نیاز دارد و هم به خواب.، مثلاً انسانی که گرسنه و خسته است پس ههستند

 شود. تأمین خواب ، گرسنگی او رفع نمی باو  

های انسان در طول یکدیگرند یعنی هر یک از آنها مستقل از بقیه مطلوب برخی از مطلوب

ای نه ، هر دو مطلوبند و اولی مقدمهنیستند ، برای مثال غذا خوردن و سیر شدن برای فرد گرس

 . برای دومی است

ی کارها و اهداف انسان اعم اقتصادی ، اجتماعی و م که همهیابیبا دقت در زندگی انسان در می

جموع . بنابراین ملوب است و این هدف علم اخلاق است... برای هدفی به نام تأمین زندگی مط

گیرند، طول این هدف اصلی قرار می نکه در، از جهت آامور اختیاری در حوزه اخلاق

، از نوع ارزش غیری است و تنها ارزش اخلاقیو ارزش همه آنها به لحاظ  شوندگذاری میارزش

 . از نوع ارزش ذاتی است زندگی مطلوب

 ؟ و مطلوبیت آن وابسته به چیستشود زندگی مطلوب چگونه مطلوب واقع میاما 

 



72 
 

 حب ذات ، منشأ مطلوبیت �� 

. زیرا دوست داشتن چیزی ها حب ذات استدهند که منشأ همه مطلوبیتفیلسوفان نشان می

در گرو آن است که آن را با خود سازگار یابیم و در نتیجه ممکن است چیزی را تنها در برخی 

 . بداریم و در برخی شرایط ناسازگارشرایط دوست 

 مثلاً در مورد دوستان هرچه آنها را با خود سازگارتر بدانیم بیشتر با آنها صمیمی هستیم. 

با خودش امری ذاتی و طبیعی است و بعلاوه آن را با علم حضوری درک ولی سازگاری هر کسی 

 کند و به همین جهت هر کسی خودش را دوست دارد. می

ست بیند که دوهایی در خود میست ندارد بدلیل این است که ویژگیو کسی که خود را دو

ندارد نه خودش  داند را دوستهایی که از خودش جداشدنی میندارد در او باشد پس آن ویژگی

، پس هد خودش را از ناملایمات جدا کندخواکند در واقع میرا و کسی هم که خودکشی می

 . انتخاب نکرده است! ای راعاقلانهنهایتاً برای علاقه به خودش است هر چند راه مناسب و 

 ال : ممطلوبیت ک�� 

 ،آن وجودش را فزونی دهدکند آن را بدست بیاورد و با کسی که چیزی را دوست دارد سعی می

 تواند کمالاتبدین ترتیب انسان با علم به اینکه میشود. آن موجود نامیده می "کمال  "این 

بیشتری را بدست بیاورد این کمالات را دوست دارد. پس مطلوبیت کمال نیز از آثار حبّ ذات 

 است و بعبارت دیگر انسان به طور طبیعی کمال طلب نیز هست. 

 کمالات مطلوب :  تزاحم�� 

ریز ناگ ممکن است با یکدیگر تزاحم داشته باشند.هایی که انسان برای خود در نظر دارد کمال

 ، دست به گزینش و انتخاب بزند. های مطلوب خوداست در میان کمال
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 امکان انتخاب معقول : �� 

تزاحم آنچه را که انتخاب و گزینش انسان در موارد تزاحم در صورتی معقول است که در موارد 

 اشخوردن غذای لذیذ را بر سلامتی ،ریبیمافرد تر است ترجیح دهد. مثلاً اگر واقعاً خواستنی

 . جیح دهد ، کار نامعقولی کرده استتر

 ارزش ذاتی و غیری در اخلاق �� 

ادن ؛ کمالی که با کسب صفات خاص و انجام داصلی در اخلاق ، کمال انسان است مطلوب

 "کمال اختیاری انسان  "آن را ، و به این مناسبت شودی اختیاری حاصل میبرخی کارها

کمال اختیاری انسان و ارزش غیری  ، ارزش ذاتی در اخلاق عبارت است ازنامیم. بدین ترتیبمی

، نسبت داده کمال انسان دارندبه صفات اکتسابی و کارهای اختیاری از جهت تناسبی که با 

 شود. می

 : ارزش ذاتی در اخلاق واقعی بودن�� 

، یها ، به طور طبیعی در پی آن هستند که با کسب صفات و انجام کارهای اختیاری انسانهمه

 ،خواست کمال اختیارینی ، و این خواست طبیعی یعمندی وجودی خویش را افزایش دهندبهره

، دیگری وابسته نیست. از سوی دیگر، گفتیم که هدف علم اخلاق ی اخلاق به چیزدر حوزه

تأمین زندگی مطلوبی است که با کسب صفات و انجام دادن برخی کارهای اختیاری حاصل 

 نیست و مقصود از زندگی "خواسته شده " شود. پس مطلوب در اخلاق به معنای هر چیز می

ه ، ب، بلکه مطلوب در اخلاقشود نیست ندگی که مطلوب کسی واقع، هر نوع زمطلوب اخلاقی

است و مقصود از زندگی اخلاقی مطلوب نوع زندگی است که در آن انسان  "خواستنی  "معنای 

وجودی امری واقعی مندی به معنای بهره "کمال  "آنجا که  با اختیار خود به کمال برسد. از

اصلی است واقعیت عینی  مطلوب، یعنی آنچه گیریم که ارزش ذاتی اخلاقی، نتیجه میاست

 . دارد
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 واقعی بودن ارزش غیری در اخلاق : �� 

ارزش اخلاقی همه صفات اکتسابی و کارهای اختیاری وابسته است به اینکه چه تأثیری در 

، مانند ها در کمال انسانن است که تأثیر این صفات و رفتارکمال اختیاری انسان دارند. روش

. بنابراین ارزش مثبت یا منفی اخلاقی امور تأثیری واقعی است، در معلول خودتأثیر هر علتی 

مانند شجاعت ، دزدی و .. به تأثیری حقیقی که در کمال ما دارند وابسته است نه به اینکه کسی 

لاق بعبارت دیگر علم اخخوشش بیاید یا نیاید یا جمعی بر آن توافق کرده باشد یا نکرده باشد. 

دانند و در نتیجه ص چه کارها یا صفاتی را مطلوب مییا گروهی خاکاری به این ندارد که فرد 

 . ش غیری نیز در اخلاق ، واقعی استارز

 گزینی در اخلاق : واقعی بودن ارزش جای�� 

نی است . چون گزیدارای ارزش جای،گفتیم در تزاحم دو ارزش غیری ، آنکه ارزش بیشتری دارد

ارزش بیشتری دارد دارای اند در مورد تزاحم دو ارزش غیری آنکه واقعاً دو ارزش غیری واقعی

گزینی هم همان ارزش غیری است با اولویت بیشتر ینی است. پس ارزش جایگزارزش جای

 گزینی نیز واقعی است . . پس ارزش جایغیری دیگرنسبت به ارزش 

 واقعی بودن لزوم اخلاقی : �� 

، ابسته به خواست فرد یا جمعی نیستهای اخلاقی وگفتیم ارزشوم اخلاق در حالتی که لز

منظور از آن لازم بودن آن برای دستیابی به مقصد و هدف اخلاق یعنی کمال اختیاری است و 

 بنابراین لزوم اخلاقی نیز از نوع لزوم بالقیاس و امری واقعی است. 

 های اخلاقی : واقعی بودن ارزش�� 

فت توان گنیز لزوم اخلاقی واقعی هستند می گزینی وذاتی ، غیری و جای به اینکه ارزشبا توجه 

واقعی  –شود م که شامل ارزش و لزوم اخلاقی میبه معنای عا –های اخلاقی به طور کلی ارزش

 . ، دیدگاه درست استرایی در اخلاقگگاه واقعهستند و دید



71 
 

 

 بیندیشیم :

 علی رغم شباهت علم اخلاق و علم پزشکی ، چرا برخی در اخلاق غیر واقع گرا هستند؟ 

  های اخلاقی :واقع نمایی گزاره�� 

روند ، هرچند هایی که در علم اخلاق به کار می، گزارههای اخلاقیه به واقعی بودن ارزشبا توج

، امّا در واقع آنها نیز بیانگر هستند، و بیانگر امور مطلوب وندشه یک معنا ارزشی شمرده میب

 .هدف اخلاق یعنی کمال انسانی است واقعی امور اختیاری بانوعی واقعیت هستند و آن رابطه 

نمای دیگر همچون علم پزشکی از این جهت تفاوتی ندارد که در پس علم اخلاق با علوم واقع

زشکی و با توجه به هدف آن یعنی شوند و چنانکه از نظر پ، روابط واقعی توصیف و تبیین میآن

، ناً داروهای خاصتأمین سلامت است در شرایط عینی معیّن مصرف برخی مواد غذایی و احیا

، در ، که نیل به کمال اختیاری استآن، از نظر اخلاقی و با توجه به هدف خوب ولازم است

 . ، خوب و لازم استادن کارهای خاص، انجام دشرایط عینی معینّ

 روایات :  گرایی اخلاقی در آیات وواقع�� 

طلوب یا از آنجا که خیر و شر معیار واقعی دارند چه بسا خیر و شر واقعی با آنچه از نظر افراد م

 ؛ از نظر قرآن کریم داریم که : نامطلوب است متفاوت باشد

 یْئاًشَ  تُحِبُّوا أَنْ عَسى وَ لکَُمْ خَیْرٌ  هُوَ وَ شَیْئاً تَکْرَهُوا أَنْ عَسى وَ لَکُمْ کُرهٌْ هُوَ وَ الْقِتالُ علََیکُْمُ کُتبَِ

 ی بقرهی مبارکهسوره 212 لاتعَلَْمُونَ أنَْتُمْ وَ یعَلَْمُ اللّهُ  وَ  لکَُمْ شَرٌّ هُوَ وَ

 بسا چه. است ناخوشایند برایتان که حالى در ;شد مقرر شما بر خدا، راه در جهاد ـ: ترجمه

 داشته دوست را چیزى یا و ;است آن در شما خیر که آن حال باشید، نداشته خوش را چیزى

 .دانیدنمى شما و داند، مى خدا و. است آن در شما شرّ که آن حال باشید،
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های خود یا دیگران بود. از ار درست و نادرست نیز تابع خواستبه همین دلیل در تشخیص ک

 فرماید :ن میاین رو قرآ

 112 آیه الأنعام سوره مبارکه "

 إِلّا هُم وَإِن الظَّنَّ إِلَّا یَتَّبعِونَ إِن ۚ  وَإِن تُطِع أَکثَرَ منَ فِی الأَرضِ یُضلِّوکَ عنَ سَبیلِ اللَّهِ 

 ﴾112﴿یَخرُصونَ

کنند؛ کنی، تو را از راه خدا گمراه می اگر از بیشتر کسانی که در روی زمین هستند اطاعت

 " .زنندنمایند، و تخمین و حدس )واهی( میمی)زیرا( آنها تنها از گمان پیروی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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 معیار ارزش اخلاقی  درس هشتم :

 

در درس پیش با گفتن اینکه کمال اختیاری انسان دارای ارزش اخلاقی ذاتی است در واقع به 

 . ما معیار ارزش را هم تعیین کردیم این معناست که

ر ارزش اختلاف ، در تعیین معیااشتراک دارندها در کمال طلبی نسانولی درست است که ا

یح دهیم کمال اختیاری انسان چیست و بعبارت دیگر برای تعیین کمال دارند. پس باید توض

 . یاری نیز معیاری باید ارائه دهیماخت

قدرت  دانند و قدرت گرایان ، کمال مطلوب راگرایان کمال مطلوب را لذت میزیرا که لذت

 دانند. می

 کمال نسبی و غیر نسبی �� 

شوند، کمالات نسبی نامیده کمال نسبی : کمالی که با توجه به موجودات خاص سنجیده می

 . ی برای عسل کمال است نه برای نمکشوند. مثلاً شیرینمی

 شوند. نمی کمال غیر نسبی : کمالی که با توجه به موجودات خاص سنجیده

زمانی و مکانی است و چه موجودی نیست خود وابستگی مثلاً صرف نظر از اینکه چه موجودی 

ی چنین وابستگی نداشته باشد که موجودمان نوعی نقص در وجود است و چنانبه مکان و ز

 . تر استکامل

 کمال مقدمی و اصیل �� 

 برای یک درخت میوه ، میوه دادن کمال اصیل است. 

ای و این شاخه داشتن مقدمهکمال است  ه برای درخت چون که باید رشد کندداشتن شاخ

 . ای رشد میوه ، پس کمال مقدمی استاست بر
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یگر شوند دولی اگر همین شاخه بسیار بزرگ باشند که با مصرف زیاد موادغذایی مانع رشد میوه 

 کمال مقدمی نیستند و باید درخت را هرس کرد. 

 کمال انسان �� 

یکی به دارد و انسان به میزان نزد ترین مرتبه وجودی راباحث خداشناسی خدا کاملطبق م

دیگر ، معیار تشخیص کمال انسان، شود. بعبارت تر محسوب میمراتب کمال خداوند ، کامل

 . نزدیک بودن او به خدای متعال است

ر در بندی کنید . اگی روشنایی دستهفرض کنید شما بخواهید چند نوار رنگی را به ترتیب درجه

تر بودن آنها به تردید بیفتید بهترین کار این است که مورد روشنایی ی از نوارها درمورد تعداد

 هر یک از نوارها را با روشنترین نوار مقایسه کنید. 

 کمال اختیاری انسان �� 

آید. بر اساس معیاری که برای مالی است که با اختیار به دست میمنظور از کمال اختیاری ک

ای هر امر اختیاری به اندازه ،آوردیمارزش اخلاقی یعنی نزدیکی به کمال خداوند بدست 

 . ر قرب انسان به خداوند موثر باشدارزشمند است که د

ر های زیتوان کمال نهایی انسان و پیامدرین وجود خداست میتکه کاملاین اعتقاد ،  ا توجه بهب

 رفت : را در نظر گ

 کمال نهایی انسان و پیامدهای آن : �� 

طبق مباحث خداشناسی، کمال نهایی انسان نزدیک شدن به خداوند به عنوان کمال مطلق 

 است و پیامدهای زیر را به همراه دارد.

 : علم حضوری کامل انسان به نیازمندی به خدا و بی نیازی او 1

 : محبت و رضایت کامل و متقابل انسان و خداوند 2
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 گرایان : کمال نهایی و تأمین اهداف خود�� 

گرایان ، دنیا گریزان و مکاتب هماهنگی عقلانی گرایان ،قدرتمنظور از مکاتب خودگرا ، لذت

 است. 

ر معیا مکتب اخلاقی اسلام با قرار گرفتن کمال اختیاری انسان به عنوان هدف اخلاق و معرفی

دهد، البته چارچوبی برای پوشش میگرا را نیز ، اهداف مکاتب خوداین کمال که قرب الهی است

در این امور نیز مطرح با توجه به تشخیص عقلانی و دستورات دینی  و تفریط پرهیز از افراط

این مکاتب تأمین ی اینکه چگونه با وصول به کمال قرب الهی ، اهداف اینک درباره. است

 دهیم : شود توضیح میمی

 لذت

شود، زیرا لذت با به دست آوردن کمال با وصول به کمال نهایی، بالاترین لذت ممکن حاصل می

آید و در این مقام ،بالاترین کمال ممکن حاصل شده، با عمل حضوری کامل و درک آن پدید می

بدون همراهی هیچ رنجی شود. این لذت از همه لذایذ دیگر بیشتر است و پس از مرگ درک می

 شود. همیشگی خواهد بود و علاوه بر لذایذ مادی آخرت، شامل لذایذ معنوی برتر نیز می

 آرامش خاطر

نیست، انسان نه از این جهت تشویش خاطر  با وصول به کمال نهایی که به امور فانی وابسته

ی را از دست بدهد، و دارد که مطلوب دست نیافتنی است و نه از این جهت نگران است که چیز

 رسد و هیچ حزن و اندوهی ندارد. در نتیجه به آرامش خاطر کامل می

در نگرش اسلامی، دنیا وسیله کسب سعادت ابدی است، نه هدف نهایی و با این نگرش ، با اینکه 

بندد و با از دست دادن آن، برد، به آن دل نمیانسان از دنیا برای سعادتش استفاده کامل می

 ریزد. مشش به هم نمیآرا
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 قدرت 

شود، و در نتیجه در با نزدیک شدن به کمال مطلق، انسان از پشتوانه قدرت الهی برخوردار می

تواند مانند خداوند کند، بلکه انسان کامل میهای معارض احساس ضعف و ترس نمیبرابر قدرت

 در هستی تصرف کند. 

 هماهنگی عقلانی 

یابی به کمال نهایی، مستلزم تأمین تمام نیازهای وجودی انسان در هماهنگی با قرب الهی دست

است و بدین جهت، برای وصول به این مرتبه ،باید مطابق حکم عقل، از افراط و تفریط در تأمین 

 خواسته های دیگر پرهیز کرد. 

وسط مطلوب در امور  ترند و تشخیص حددر اسلام فضایل اخلاقی هر چه بیشتر باشند مطلوب

 دیگر،علاوه بر عقل، نیازمند دستورات دینی است. 

-با وصول به کمال نهایی ، تمام اهداف خودگرایان به طور کامل و هماهنگ با یکدیگر تأمین می

 به خداوند متعال است که  حاصل می شود. شود همه این نتایج از آثار معرفتی 

 

 1کارهای اختیاری  ارزیابی صفات اکتسابی و  درس نهم : 

 

 ارزش اخلاقی کارهای اختیاری �� 

 ، ارزش آنها بستگی دارد به اینکه این کارها تا چه حد ما راارزش کارهای اختیاری غیری است

 کند. در رسیدن به نتایج مطلوب کمک می
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 دو عامل موثر در ارزش کارهای اختیاری �� 

ظر ) ارزیابی کار از ن. برساند ارزشش بیشتر استا به هدف : هرکاری که بتواند بیشتر انسان ر1

 سن فعلی (حُارزیابی ) نوع کار ( یا 

 سن فاعلی ( . ) حُیز عامل موثر در ارزش اخلاقی است: نیت فاعل نیز از انجام فعل اختیاری ن2

 درجات مختلف ارزش کارهای اختیاری : �� 

اندازد راه رسیدن به خدا جلوتر میرا در کند و ما تر میکارهایی که ما را به خدا نزدیک

توان ارزش سن فاعلی میسن فعلی و حُ شود و در دو دسته حُترین کارها  محسوب میباارزش

 : بندی کردکارها را به صورت زیر دسته

 ارزیابی کار از نظر نوع کار : 

 بر اساس ملاک اول یعنی درک نیازمندی انسان به خدا ، 

بیشتر کند با ارزش است و هرچه کار ظرفیت بیشتری را ه خدا بهرکاری که درک نیازمندی 

. بدین ترتیب تر استزشبرای تقویت این درک در انسان داشته باشد از جهت نوع کار با ار

 . ترین کارها استا و اظهار نیاز به او از با ارزشبندگی خد

، از باطنی میان انسان و خداوند بوده در دین اسلام اقسام اعمال عبادی برای تقویت رابطه

، ظرفیت بیشتری برای تقویت شود. در این میان نماز و عبادتارزشمندترین کارها محسوب می

 . نماز برترین اعمال شمرده شده استو بدین جهت  این رابطه دارند.

 ، ساس ملاک دوم یعنی خشنودی خداوندبر ا�� 

هدف، عالم هستی بیافزاید با ارزش است. باتوجه به اینکه  هرکاری که در مجموع به کمالات

ا ترین کارها از با ارزشهت پس هموار کردن راه تکامل انسانیافتن انسان به کمال انسانی اسراه
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ها تا هدایت آنها به های مادی انسانرفع نیازمندی. این کارها از ی امور اجتماعی استدر حوزه

 شود. شامل می را حقراه کمال و دین 

 منِْ کَمالِ السَّعادةَِ السَّعْىُ فى صَلاحِ الْجُمهْورِ؛

 (5321غررالحکم، ح ).کوشش در راه اصلاح توده مردم، از کمال خوشبختى است

 

 سن فاعلی : ارزیابی کار از نظر حُ

 د. رساننه باشد او را به کمال بیشتری میبرای خدا و مخلصا هرچه نیت شخص انجام دهنده فقط

 تزاحم کارهای اختیاری : 

در  تریگزینی ، در صورت تزاحم دو کار ، انتخاب کاری که تأثیر بیشبنا به تعریف ارزش جای

 . کمال فاعل دارد معقول است

 دارد ، نه به صورتیگزینی غلتند ارزش جایسانی که بدون آن در ورطه گناه میسرگرمی برای ک

 تر شود. د که مانع پرداختن به کارهای مهمباش

که زیانی ندارد تا جایی که موجب شادابی و نشاط برای  ای سرگرم کردن خود با کارهای مباح

رد به شرطی که مباح کارهای مفید و عاملی برای آمادگی به کارهای اساسی است اشکال ندا

 . باشد نه گناه

 آیت الله مکارم شیرازی : 

باید گفت : اگر هر روز گامی به جلو نگذاریم و از نظر ایمان و تقواو اخلاق و ادب و پاکی و 

م بگوییم ، گرفتار خسارتی عظیو تکاملی پیدا نکنیم و هر سال دریغ از پارسال  درستکاری رشد

 احساس خطر کنیم. ایم و باید جداایم و به بیراهه رفتهایم و راه را گم کردهشده

http://www.hadith.net/post/1271/%DA%86%D9%87%D9%84-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87/
http://www.hadith.net/post/1271/%DA%86%D9%87%D9%84-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87/
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 بیان کرده و در روایت السلام زیباترین سخن را در این زمینهپیشوای بزرگ ما امیرمومنان علیه

 فرماید :معروفش می

د گرفتار غبن شده )چرا که من استوی یوماهُ فهو مغبون ؛ هرکس دو روز از عمرش یکسان باش»

 «(حسرت و اندوه متاعی نخریده است!.ی عمر را از کف داده و تجارتی ننموده و جز سرمایه

 «و من کان فی نقص فالموت خیر له »

اگر عارفان بالله و سالکان طریق الی الله برای هر روز سالک ، مشارطه رادر صبحگاهان ، و مراقبه 

است که  شمرند به خاطر همینسپس معاقبه را شامگاهان لازم می را در تمام روز و محاسبه و

و  دبه جبران برخیزن ،ب و نقصی در کار آنها افتاده استغافلگیر نشوند و اگر عیه حق اراهروان ر

 .ز انوار الهیه را به روی بگشایندای ااز این طریق هر روز افق تازه
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 2ارزیابی صفات اکتسابی و کارهای اختیاری   درس دهم : 

 

 کنیم . گرایی را بررسی میی خودگرایی با دیگردر این درس رابطهـ 

  خود گرایی و دیگر گرایی :�� 

خودگرایی به معنای اخلاقی آن ، بدین معناست که انجام دادن آن کار برای خیر خود کار خوبی 

اند که برای خیر دیگران کار کنیم. دارزش کار را به این میاست . دیگر گرایی اخلاقی 

داند یی ، ارزش کار را تابع خیری میراگرایی اخلاقی با تأکید بر تلازم خودگرایی و دیگر گهمه

 . د ، اعم از فاعل اخلاقی و دیگرانشوکه عائد همه می

..................................................................................................................................................................... 

 خلاصه درس : 

: خودگرایی به معنای گرایش طبیعی انسان به خود و کمال خود ، شامل همه افعال اختیاری 1

 شود. انسان ، از جمله افعال دیگر گرایانه نیز می

: بخشی از کمالات حقیقی فرد ، مانند کمال ایثار ، انفاق و یاری رساندن به مظلومان ، تنها از 2

 شود. صیب او میراه افعال دیگرگرایانه ن

گرایی است ترجیح یگرگرایی ، جمع آنها که همان همه: در موارد امکان جمع خودگرایی و د3

 دارد. 

نتایج نیک آن به ؛ زیرا ندارد: دیگر گرایی در بسیاری از موارد با خودگرایی حقیقی منافات 4

 گردد و موجب کمال حقیقی خود فاعل است . خود فاعل باز می
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ن صورت ممکن است که تحصیل کمالی خاص برای خود ودگرایی با دیگر گرایی بدیتزاحم خ: 5

با تحصیل کمالی خاص برای دیگران تزاحم یابد که در این موارد هر کدام که ارزش جایگزینی ، 

 داشت باید مقدم شود. 

: در شرایطی مساوی ، اگر هم خود به چیزی نیاز مبرم داشته باشیم و هم دیگری ، دیگر 2

 گرایی ارزش جایگزینی دارد. 

اشته باشد ، دیگر گرایی ارزش جایگزینی : اگر دیگر گرایی با کمال حقیقی انسان تزاحم د8

 . روی کرد مانند انفاق هم نباید زیاده ی اعمالیندارد. بدین جهت درباره

عملاً در دایره خودگرایی : انسان به خداوند نیز گرایش درونی دارد . کارهای خداگرایانه نیز 8

 یابند. تحقق می

، یعنی به نیت تقرّب به ی الهی انجام دهیماین معناست که کاری را به انگیزه: خداگرایی به 5

 خداوند و خشنودی او . 

بالاترین کمالات ی الهی انجام داد و از این راه به زهتوان به انگیکارهای نیک را می ی: همه 14

 . انسانی دست یافت

: خودگرایی حقیقی هیچ تزاحمی با خداگرایی ندارد و بلکه عین آن است ، اما خودگرایی 11

 ، ضد ارزش خواهد بود. چه با خداگرایی تزاحم داشته باشدرایج چنان

که نتیجه ی یک کار لزوماً موجب تقرّب به  : هر جا بتوانیم با استدلال عقلی نشان دهیم12

 می توانیم با عقل تعیین کنیم. را کار ارزش آن  ،  خداست یا دوری از خدا

 : در مواردی که همه نتایج کار بر ما معلوم نیست باید از راه وحی بفهمیم. 13

، می توان از راه تجربه ارزش کار ول تجربه است: در مواردی که ارزش کار تابع نتایج قابل قب14

 را تعیین کرد. 
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: ایمان به معاد از شرایط لازم برای برخورداری از سعادت ابدی است زیرا کسی که به زندگی 15

 مندی از سعادت ابدی انجام دهد. تواند کار اختیاری برای بهرهنمیپس از مرگ اعتقادی ندارد 

 توان از این راهبرای سعادت ابدی لازم است زیرا تنها می : اعتقاد به دین حق و پیامبر آن نیز12

 اعمال لازم برای رسیدن به سعادت ابدی را شناخت. 

توان به ی ایمان به دین حق است و بعلاوه بدون آن نمی: ایمان به خداوند متعال مقدمه18

 دست یافت.  ،نتایج اخروی کارها که مشروط به نیتّ تقرّب به خدا است

اما هیچ یک  ،آورند یکسان نیستکسانی که از روی تقصیر ایمان نمیهایی ه ارزشگرچ: 18

ار ، مشرکان و منافقان که به شود و آن دسته و آن دسته از اعمال کفّموجب سعادت ابدی نمی

ظاهر نیک هر چند ممکن است در این دنیا نتایج مطلوبی برایشان داشته باشد و آثاری مانند 

 تخفیف عذاب اخروی داشته باشد اما موجب رهایی آنان از شقاوت ابدی نیست. 

صالح شود که با عمل ت و در صورتی موجب سعادت ابدی میایمان دارای مراتب مختلف اس: 15

 همراه باشد. 

: بالاترین درجه ایمان ، توحید کامل است که علاوه بر توحید در خالقیت ، ربوبیت تکوینی و 24

شود و منشأ تشریعی ، و عبودیت شامل توحید در استعانت ، خوف ، رجا و محبت و رضا نیز می

 . برترین اعمال نیک است

 


